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 السلام علیهما اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده است
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  ﷒ي امام رضا  سیره

  مهدي حکیمیمیر ا :نویسنده
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  پیشگفتار
هاي زندگی ماشینی و بـه دور از معنویـت گـم کـرده      امروز، خود را در کوره راه انسان

است؛ و روح انسانی و روابط عاطفی و اخلاق اجتماعی را به دست فراموشی سـپرده و در  
برابر انبوه ظواهر فریباي دنیاي جدید، سرگردان شده است؛ و زندگی آرمانی و بـی ظلـم و   

دستیابی به کمال فردي و اجتماعی براي او، تنها آرزویـی دسـت نیـافتنی     ستم و تبعیض و
  .گشته است

در بحران این زندگی، امید آن دارد که بر این سرگردانی، چیره شود و راه درست زندگی 
را باز یابد و از این راههاي پر پیچ و خم و ناهموار، در جست و جوي راهی بر آیـد و بـه   

این آرزوي بزرگ انسان،  .حقیقی زندگی قرار دهد مسیرخود را در  بزرگراه انسانی برسد و
هاي بزرگ و راهنمایان راستین نهد و آن  آن گاه دست یافتنی است که پاي در مسیر انسان

و  .انسانهاي سترگ و معلمان بزرگ بشریت را در برابر دیدگان خود الگو و اسوه قرار دهد
  .انسانهاي دیگر قرار دهد باو روش رابطه سیره و روش آنان را معیار زیست فردي 

بررسی و ژرف نگري در سیره و روش زندگی انسـانهاي راسـتین و پیشـوایان واقعـی،     
هاي جست و جو گر  روشنگر تاریک زار هاي زندگی سرشار از بیم و نگرانی امروز انسان

یادآوري سرشت ها  با یازند و از این رو مربیان و اندیشمندان به این شیوه دست می .است
 ها را به راهی روشن، رهنمون می ها و نسل هاي نمونه، جامعه و ویژگیهاي رفتاري انسان

نگریم که درکتاب آسمانی و منشور هـدایت انسـانی، بـراي تربیـت و      از این رو می .شوند
هاي رفتـاري و عملـی    راهنمایی انسان این روش به کار رفته است و با بر شمردن ویژگی

هـا قـرار داده    نمونه، تابلوهاي انسان سازي درخشانی را در برابر دیـد انسـان   ايه انسان
  .است
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را بردبار و شکیبا در برابر مشکلات و درد آشنا  ﷒همچنین قرآن کریم، ابراهیم پیامبر 
اهٌ مُنِيبٌ (: خواند و فرمانبر دستورات خداوند می وَّ

َ
بی گمان ابراهیم « )1( )إِنَّ إِبرْاهِيمَ َ�لَِيمٌ أ

هاي پیامبران و هدایت هاي خستگی ناپذیر آنـان   فداکاري» .فرمانبردار بود دبردبار دردمن
جْـرٍ إِنْ (: کند بدون هیچ گونه چشم داشتی را چنین ترسیم می

َ
لُُ�مْ عَليَـْهِ مِـنْ أ

َ
سْـأ

َ
وَمَـا أ

ٰ ربَِّ العَْا�مَِ�َ  جْرِيَ إلاَِّ َ�َ
َ
خـواهم   پیامبري و رسالت، پاداشی نمـی از شما براي این « )2( )أ

براي  - انسان دوستی و سخت کوشی .»نخواهد بود نیانکه پاداش من، جز از پروردگار جها
نزَْْ�ـا عَليَـْكَ  *طـه (: پیامبر بزرگ اسلام نیز چنین تصویر شـده اسـت   - نجات انسان

َ
مـا أ

 .»تو نازل نکردیم که به رنج افتی اي پیغمبر، ما قرآن را از آن جهت بر« )3( ) القُْرْآنَ لِ�شَْ�
  :بدین سان روشن گشته است بر،همگامی و همدردي با مردم و مردم باوري راستین پیام

ْ�فُسُِ�مْ عَزِ�زٌ عَليَْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِ�صٌ عَليَُْ�مْ بِا�مُْؤْمِنَِ� رءَُوفٌ (
َ
لَقَدْ جَاءَُ�مْ رسَُولٌ مِنْ أ

ه اي از خود شما نزد شما آمد که رنج کشیدن تان بـر او سـخت   هر آینه فرستاد )4( .)رحَِيمٌ 
اینهـا   .حریص است، و به مومنان رئوف و مهربان است) به اسلام(شما ) گرویدن(است و بر 

کریم بازگو شده است، براي آمـوزش راه و روش زنـدگی    قرآنو صدها نمونه دیگر که در 
نسـانی در روان نسـلها بـه ویـژه     درست به همه مردمان و پدید آوري این سرشـت هـاي ا  

  .جوانان است

پس جوانان و نوجوانان ما در این دوران دشوار و سرشار از گرایشهاي مادسي باید که به 
چکاد هاي فرهنگ الهی و انسانی نیک بنگرنـد و بـه بازشناسـی راه و روش آنـان همـت      

ره، گرمی و زیبـایی  گمارند و آن را ره توشه ي زندگی خویش سازند، تا در این یخ زار تی
هـاي والا و برتـر را    زندگی انسانی را لمس کنند و با وجدان ناب و سره ي انسانی، ارزش

  .در یابند

زندگی فردي و اجتماعی  امید که این رساله ي کوچک بتواند گوشه اي از سیره و روشِ
هاي الهی و انسانی رهبري راستین، و امامی هدایتگر و چکـادي از چکـاد هـاي     و ویژگی

بلند فرهنگ اسلامی و شیعی را به جوانان و نوجوانان بشناساند و اینان نیز با عمـل بـدین   
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 ـ  در  اشیوه هاي الهی و انسانی، جامعه ي آرمانی خویش را پایه ریزي کنند و توان یابنـد ت
نگر غرب تجاوز گر نسـتوه بایسـتند و کیـان معنـوي و انسـانی      برابر تندباد یورشهاي ویرا
  .خویش را استوارتر سازند

 امیر مهدي حکیمی

  مشهد مقدس 1382/  1/  16 
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  هاي انسانی سرشت
چـه در دوران زنـدگی و حیـات     - ها به عنوان الگوي کاملی براي انسان ﷒رضا  امام

ي سرشت هایی بود که همگان را به شگفتی وا دارا - خود، و چه براي مردمان پس از خود
اره وساخت، بدان گونه کـه هم ـ  داشت و دوست و دشمن را فریفته و شیفته ي خود می می

گفتنـد؛   ها و سرشت هاي انسانی او سخنها می بزرگیگشودند و از  زیان به ستایش او می
دادند از ایـن   ر میو پیروان راستین امام، شخصیت او را نمونه و الگوي رفتاري خویش قرا

رو آنان که شیفته ي آن امام بزرگ اند، باید بدان گونه باشند که او بود و بدان سان زنـدگی  
 .بسازند راکنند که امامشان زیست و با معیارهاي رضوي خود 

کلمه اي بـه زیـان    ﷒هیچ گاه ندیدم که امام ابوالحسن الرضا : ابراهیم بن عباس گوید
 و نه سخن کسی را پیش از پایان آن، قطع کند، و نـه نیـاز کسـی را کـه مـی     کسی بگوید، 

هیچ گاه نزد کسی که در حضور او نشسـته بـود، پـایش را دراز     .توانست برآورد، بر نیاورد
بـه دوسـتان و کارکنـانش، هرگـز سـخنی       نداد، نکرد، و بر تکیه گاهی در برابر افراد تکیه

 رفـت و سـفره ي غـذایش را مـی     گاه به خلوت مـی و چنان بود که هر ...ناشایست نگفت
و  ...نشاند، حتـی دربانـان و مهتـران را    گستردند، همه ي کارکنان و غلامان را بر سفره می

را بیشـتر در  ) یـان دستگیري از بینوا(داد، و این کار  می کرد و بسیار صدقه بسیار نیکی می
  .)5( ...داد شبهاي تاریک انجام می

داد  خصلت ها و اخلاق هاي انسانی بود که حتی دشمنان او را تحت تأثیر قرار مـی  این
مأمون در پاسخ به اعتراض عباسیان به ولایتعهـدي   .داشت و در برابر امام به فروتنی وا می

بـه   ﷒درباره ي این که گفتید، مأمون در بیعت خود، با ابی الحسن الرضـا  : گوید امام می
به راستی مأمون به بیعت با او اقدام نکرد؛ مگر اینکه در امر او آگـاه و   ست،یده اتشیع گرای

دانست در روي زمین کسی نیست که فضیلتش از او آشـکار تـر، پاکـدامنی     بینا بود، و می
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اش از او نمایان تر، و پرهیزگاري اش از او زیادتر، و زهـد و بـی میلـی او، بـه دنیـا از او      
تر، و در میان خاص و عام، پسندیده تر، و در اجراي اوامـر   وارستهز او بیشتر باشد، و نیز ا

  )6( .و نواهی از او سخت تر باشد
این نمونه اي از اعترافات دشمنی است که بـه شـهادت آن امـام بـزرگ دسـت زد، و       و

  .فضیلت آن است که دشمن به آن زبان بگشاید
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  نوازي مهمان
روش و شیوه ي برخورد و رسـیدگی بـه    .می استنوازي، اخلاقی انسانی و اسلا مهمان

در آیین ما کسی مؤمن است که مهمانش را گرامی  .باشد مهمان نیز بسیار مهم و ظریف می
همچنـین مهمـان    .دارد، و مهمان نوازي از اخلاق هاي برتر و نیک شمرده شـده اسـت   می

پیشوایان ما نیز، خود با شـیوه هـاي    .ها است نعمت ایشنوازي و مهمان عامل برکت و افز
کردند با مهمان برخـوردي بسـیار    عملی، این درسها را به ما آموختند، آنگاه که مهمانی می

کردنـد؛ بلکـه نیازهـاي آنـان را نیـز       انسانی و عاطفی داشتند و نه تنها از آنان پذیرایی می
   .ساختند برطرف می

کرد  شد، با محبت با او برخورد می ر ایشان وارد میب مانیهنگامی که مه ﷒امام رضا 
بالید و ایـن را مایـه ي افتخـار     داشت، به گونه اي که مهمان به خود می و او را گرامی می
بـراي مـن مرکبـی     ﷒امام رضا : احمد بن ابی نصر بزنطی گوید .دانست براي خویش می

و تا شـب هنگـام در خـدمت امـام      م،فتمن بر آن سوار شدم و به خدمت ایشان ر .فرستاد
نمی بینم که شب بتوانی راهی «: خواست برخیزد، به من فرمود امام می که آنگاه .بودم ﷒

پس امشب را نزد ما بمان و سـپیده دمـان   «: فرمود .آري، فدایت شوم: گفتم .»مدینه شوي
پـس بـه خـدمتکار خـود      .کـنم  فدایت شوم، چنین می: گفتم - » راه را در پیش گیر و برو

رو انداز مرا بر رویش بیفکن و بالش مـرا زیـر    ورختخواب مرا براي او بگستران، «: فرمود
  )7( .»...سرش بگذار
 .گسـتراند  امام با مهمان اینگونه است که حتی رختخواب خویش را براي او می برخورد
کنـد کـه همیشـه شایسـته      در برخوردي دیگر به دستوري بزرگ اشاره می ﷒امام رضا 

: است، آسایش و راحتی مهمان را در نظـر گرفـت و از او انتظـار کـار و خـدمتی نداشـت      
وارد شد، و تا پاسی از شب، نزد آن حضرت نشسته بود و سـخن   ﷒مهمانی بر امام رضا 
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مرد مهمان دست دراز کـرد تـا آن را    .گفت، در این میان چراغ رو به خاموشی گذاشت می
او را از این کار بازداشت، و خود به درست کردن چراغ پرداخـت،   ﷒رو به راه کند، امام 

ضْيَاَ�نَا«: و سپس فرمود
َ
که هرگز مهمان را به کار وا  تیمما گروهی هس ؛إِناَّ قوَْمٌ لاَ �سَْتَخْدِمُ أ

  )8( .»داریم نمی
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  آراستگی
ها بـه زیبـایی و پـاکی گـرایش      ي انسانپسندند و همه  و تمیزي را همه می آراستگی

آمـوزش داده   ﷒این موضوع در تعالیم اسلامی و سـیره و روش رهبـران معصـوم     .دارند
شده است که در عین سادگی و پرهیز از اشرافی گري، پاکی و آراستگی ظاهري را رعایت 

  .ر باشندسیمایی زیبا و دلپذیر برخوردا زکنند و افراد در جامعه ي اسلامی ا
نخسـت گـرایش بـه اسـراف کـاري و      : در این موضوع، دو جریان انحرافی وجود دارد

دیگـر،   .هایی بسیار هاي گران قیمت است در برابر تهیدستی و بینوایی گروه پوشیدن لباس
کـه   یسـتی ژنده پوشی و سیمایی چندش آور داشتن و نا زیبا بودن به عنوان زهد و ساده ز

دیـده نشـده    ﷒روش امامان و حضرت امام علی بن موسی الرضا  این هر دو در رفتار و
  .است

هـاي نمونـه در رفتـار و     آنچه از زندگی پیشوایان به ما رسیده است و آنچه آن انسـان 
سیره ي خویش انجام داده اند، الگو و نمونه ي والایی است براي آراستگی سیماي مردم و 

از ایـن رو در رفتـار    .کوه ظاهري جامعه ي اسـلامی و بهداشتی و ش یباییرعایت اصول ز
زیبا در میان  و در تاریخ آمده است که آن حضرت همیشه با ظاهري آراسته ﷒ امام رضا

  .بردند شد و همگان از دیدن ایشان لذت می مردمان ظاهر می
 :روزي گروهی از صوفیان به حضور ایشان آمدند و بـه آن امـام بـزرگ چنـین گفتنـد     

امیرالمومنین مامون درباره ي امري که خداوند بـر عهـده ي او گذاشـته اسـت، اندیشـید و      
  .دریافت که شما اهل بیت از تمامی مردم به امامت و پیشوایی امت سزاوارترید

سپس به اهل بیت، نظر انداخت، و دانست که تو از همه ي آنان شایسته تري، بـه همـین   
اکنون امت بـه پیشـوا و رهبـري نیازمنـد      .به تو بازگردانددلیل بر آن شد تا امر خلافت را 

   .است، که جامه اش خشن، طعامش ساده باشد، بر الاغ سوار شود و از بیمار عیادت کند
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یوسـف منصـب پیـامبري    : امام که تکیه داده بود، در این هنگام، راست نشست و فرمود
س فرعونیان بـر پشـتی هـاي    پوشید، و در مجل داشت، قباي ابریشمی با تکمه هاي زر می

واي بر شما جز این است که از امام، قسط و عدل خواسته شـود؟ و اگـر    .زد آنان تکیه می
و اگر حکم کند، بر قاعده ي عدل و داد باشد؟ و اگر وعده کنـد،   وید؛سخن گوید، راست گ

: وت فرمودهمانا خداوند لباس یا طعامی را حرام نفرموده است؛ و این آیه را تلا .انجام دهد
زْقِ ( يِّبَاتِ مِنَ ا�رِّ خْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّ

َ
مَ زِ�نةََ اَ�� الَِّ� أ لْ مَنْ حَرَّ بگو چه کسـی زینـت   « -  )9( )قُ

  .)10( »و رزق پاکیزه ي او را حرام کرده است؟ ورد،الهی راکه براي بندگانش پدید آ
چون به ترك دنیا و زهد صوفیانه انحراف یافته بودند و زهد اسلامی را با آراستگی  آنان

را قرائت فرمود  قرآن امام در پاسخ آنان، آیه ي .دانستند، چنین گفتند ظاهري ناسازگار می
 هاي خدادادي بهره برد و نیز باید شکوه ظاهري جامعه ي اسلامی و انسان که باید از نعمت
نگه داشته شود و جامعه ي اسلامی از افراد تمیز، مـنظم و آراسـته تشـکیل    هاي دین باور 

  .شود
آراست و بـا   همیشه خود را براي مردمان می ﷒از این رو این چنین بود که امام رضا 
شد تا انسـانها شـاد گردنـد؛ و هرگـاه در خلـوت       ظاهري آراسته در میان گروه ظاهر می

امـام  : ابن عبـاد گویـد   .گرفت ورزید و بر خود سخت می یبرد، زهد م خویش به سر می
نشسـت، و جامـه ي    در تابستان به روي حصیر و در زمستان به روي پلاس می ﷒رضا 

  )11( .آراست شد، خود را می پوشید، و هنگامی که در میان مردم، ظاهر می خشن می
 هـا در جامعـه مـی    همان صفات اولیاي خداست که ظاهر خود را براي لذت انسان این

شوند و شکوه ظاهري جامعه ي اسلامی را  آرایند و با سیمایی دلپذیر در جامعه حاضر می
کردند؛  در حدي که به اشرافیت و طاغوت گرایی چون شاهان روم و ایران نرسد، حفظ می

 .کنند کنند و در خلوت خویش چون آنان زندگی می نمی شلیکن هیچ گاه از انسانها فرامو
همانگونه که لازم است انسان بـا   .گزینند و از هرگونه آسایش طلبی و کام وري دوري می
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سیمایی آراسته در جامعه حضور یابد، در خانواده نیز این آراستگی بسیار ضـروري اسـت،   
ها ژرف تر و افزون تـر و   و جاذبه ددتا همگرایی و دوستیها در کانون خانواده استوارتر گر

  .زمینه ي پاکدامنی در خانواده بیشتر فراهم گردد
: گفـتم  .رفتم و او موهـایش را رنـگ سـیاه زده بـود     ﷒نزد امام رضا : جهم گوید ابن

در رنگ آمیـزي مـو، پـاداش    «: فدایت شوم، با رنگ سیاه موهایت را رنگ کردي؟ فرمود
از چیزهـایی اسـت کـه    ) بـا آراسـتن ظـاهر   (استگی و آمـادگی  رنگ کردن مو و آر .است

پاکدامنی را رها کردند؛ چون همسرانشـان خـود    ان،سازد؛ و زن پاکدامنی زنان را افزون می
  )12(» .را براي ایشان آماده نکردند
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  مردمان داناترین
و پیشوایی انسانها، همیشه به دست پیامبران و حکیمان و عالمـان بـزرگ بـوده     رهبري

بـی گمـان    .است و اکنون نیز اگر جامعه ي بشري بخواهد به سامان برسد، باید چنین باشد
اگر مردمان بخواهند از نا آگـاهی و نـادانی رهـایی یابنـد و در پرتـو دانـش و بیـنش بـه         

مامدارانی اندیشمند و دانا داشته باشند و نیازهاي مادي و و ز نشایستگی برسند، باید رهبرا
هـا   معنوي انسانها را بدانند تا پاسخ گوي این نیازها باشـند و راه درسـت را بـراي انسـان    

  .روشن کنند
رهبران و پیشوایان راستین جامعه ي بشري اگر آگاه ترین مردمان نباشـند و بـه تمـامی    

تواننـد بـه    و راههاي سعادت انسانی آگاه نباشند، نمی انینیازهاي بشري و جامعه هاي انس
امامان شـیعه   .زندگی مردمان سامان بخشند و هماي سعادت را بر سر آنان سایه گستر کنند

ها شناخته شده انـد و همگـان از عالمـان تـا      به عنوان آگاه ترین انسانها در تمامی دوران
راجعه ي همه ي اندیشـمندان و جسـت و   و مورد م .جاهلان به علم ایشان اعتراف کرده اند

نیز به عالم آل محمد معروف بود و چنـان بـود کـه     ﷒امام رضا  .جو گران قرار داشته اند
را عـالم تـرین و دانشـمندترین     وي همگان به آگاهی و علم دریاسان او اعتراف داشتند، و

  .دادند دانستند و هیچ عالمی را بر وي برتري نمی مردمان روزگار می
دانشمندتر و عالم تر ندیدم؛  ﷒من از امام علی بن موسی الرضا : اباصلت هروي گوید

و هیچ عالمی او را دیدار نکرد، مگر اینکه همین را مانند من شهادت داد، مأمون گروهی از 
ام بـه  ادیان مختلف، و فقیهان و متکلمان اسلام را در جلساتی گرد آورد، تا با ام نشمنداندا

بحث وگفت و گو بنشینند، لیکن همگی مغلوب علوم سرشار آن حضرت شدند، و به فضـل  
  )13( .و برتري او گواهی دادند و به ناتوانی خویش اعتراف کردند
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 مـی  ﷐من در حـرم پیـامبر خـدا    : دارد خود نیز از این حقیقت پرده بر می ﷒ امام
شـد،   مدینه زیاد بودند، چون یکی از آنها در مسـأله اي نـاتوان مـی    دانشمندان در .نشستم

 .دادم فرستادند، و پاسخ آنهـا را مـی   کردند و مسائل را نزد من می همگی به من اشاره می
)14(  

نه تنها در مدینه مرجع نهایی پاسخ گویی به مسائل علمی بـود؛ بلکـه در    ﷒رضا  امام
اسلامی مورد رجوع دانشمندان و فرهیختگان قـرار داشـت و تـوده    تمامی سرزمین پهناور 

آوردند، و اینگونه بود که در طول  هاي مردم نیز براي پرسشهاي خویش به ایشان روي می
نهاد، مردمان به دور او گـرد   به هر کجا که گام می ﷒امام  رو،مسیر حرکت از مدینه تا م

رجـاء بـن    .گرفتنـد  پرسـیدند و پاسـخ مـی    ز ایشان میآمدند و مسائل گوناگونی را ا می
 به مرو، به مدینه فرستاده بود، چنین می ﷒ضحاك که مأمون او را براي آوردن امام رضا 

  :گوید
همچنـین کسـی را    .خدا سوگند، من مردي را در برابر خدا پرهیزگار تر از او ندیـدم  به

، آن ...و بیشتر از او از خدا بترسـد  .ه یاد خدا باشدندیدم، که بیش از او، در تمام اوقاتش، ب
آوردنـد، و   شد، مگر اینکه مردم از هر سو بـه او رو مـی   حضرت در هیچ شهري وارد نمی

دادنـد، و   پرسیدند، و آن حضرت نیز به آنان پاسـخ مـی   می ﷒امام  آنمسائل دین را از 
بـازگو   ﷐و از پیامبر خـدا   ﷒حکمت هاي بسیاري براي آنها از پدرانش، از امام علی 

   .کرد می
هنگامی که از این سفر بازگشتم و نزد مأمون رفتم، از چگـونگی حـال آن حضـرت در    

آن امـام دیـده    طول راه پرسید، او را به آنچه در شب و روز و اوقات، توقـف و حرکـت از  
بهتـرین و  ) علی بن موسی الرضا(آري، اي پسر ضحاك، این : بودم آگاه کردم، مأمون گفت

  )15( .داناترین و عابدترین مردم روي زمین است
گفت و مسأله اي نبود که  پرسیدند، پاسخ می آنگونه بود که هر آنچه از او می ﷒ امام

مـن  : ابراهیم بـن عبـاس گویـد    .که وي پاسخ نگوید وي به آن آگاه نباشد و پرسشی نبود
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پرسشی شود که او، آن را نداند؛ و دانـاتري از او، بـه آنچـه تـا      ﷒ندیدم که از امام رضا 
مأمون با طـرح مسـائل بسـیار و پرسـش از هـر       .است، ندیدم گذاشتهزمانش، بر روزگار 

فرمود، در حـالی کـه تمـامی     و را پاسخ میا ﷒آزمود، و امام  چیزي، آن حضرت را می
  )16( .پاسخهاي آن حضرت از قرآن گرفته شده و به آن مستند بود

داشت تا آن جـا کـه برخـی     امام چنان گسترده بود که انسانها را به شگفتی وا می دانش
کردند و چنین گمان برده بودند که ایشـان از پیـامبران    حساس شده بودند و کنجکاوي می

   .ستندالهی ه
بودم، خانه ایشان از اصناف مردمان پر  ﷒در خدمت امام رضا : سلیمان جعفري گوید

من چون ایـن   .شنید کرد و پاسخهاي مناسب می آن حضرت پرسشها می ازبود و هر یک، 
حال شگفت و این گستردگی و دانش شگفت آور را دیدم که از حد و توان بشر بیرون بود؛ 

  .شایسته این است که ایشان از پیامبران الهی باشند: نگران شدم و با خود گفتم
اي سـلیمان، ائمـه ي هـدي    : رمـود در این هنگام آن حضرت شتابان رو به من کرد و ف

داننـد و حـال آن کـه     دانایند و مردم نادان ایشان را پیغمبـران مـی  همگی حلیم و بردبار و 
  )17( .پیغمبر نیستند
محمدبن عیسی یقطینی نیز درباره ي تعداد مسائلی که امام پاسخ گفته انـد و او   همچنین

من از مسائلی که از آن حضرت سؤال شـده بـود و   : گوید جمع آوري کرده است چنین می
  )18( .زار مسأله جمع آوري کرده امامام پاسخ گفتند، هجده ه

به تمامی لغات و زبانهاي مردمان و ملتها آگاهی داشتند و هر قومی را به  ﷒رضا  امام
 کردند و با هر کس به زبان خود او سخن می زبان و گویش خودش راهنمایی و هدایت می

ند و این نیز همگـان را  فتگ سخن می ...آري، امام با زبان پارسی و هندي و ترکی و .گفتند
داشت که ایشان چگونه به تمامی لغات و زبانها آگاه است و با هـر کسـی    به شگفت وا می

  .گوید به زبان خود او سخن می
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با مردمان به لغـات و زبانهـاي ایشـان     ﷒علی بن موسی الرضا : هروي گوید اباصلت
فصیح ترین و داناترین مردمان بـود بـه هـر     ﷒به خدا سوگند، امام رضا  .گفت سخن می

روزي به آن حضرت عرض کردم از معرفت و آگاهی شما به هر زبـان و   .زبانی و هر لغتی
شـود   اي اباصلت، من حجت خداوند بر خلق او هستم و نمـی : امام فرمود! لغتی در شگفتم

  )19( .ایشان آگاه نباشد که کسی حجت خدا بر خلق او باشد، لیکن بر لغات و زبانهاي
هاي گوناگون، به زبان حیوانات نیز آگاه بـود و   افزون بر علم به لغات و زبان ﷒ امام

 .گفت و پناهگاه آنان بود و این نیز از نشانه هاي پیشوایان راسـتین اسـت   با آنان سخن می
  .در خدمت ایشان بودمبود  ﷒در باغی که مخصوص امام رضا : سلیمان جعفري گوید

و در حضور مبارك امـام بیفتـاد و سـخت فریـاد کـرد و       یامددر این هنگام گنجشکی ب
دانـی ایـن    مـی : امام به من فرمـود ) زیاد جیک و جیک کرد و بال و پر زد(اضطراب نمود 

خواهـد   گوید مـاري مـی   می: فرمود .دانم خیر، نمی: گوید؟ عرض کردم گنجشک چه می
را بگیر و بـه آن جـا وارد    اآشیانه ام بخورد، هم اکنون برخیز و این عص جوجه هایم را در

پس آن عصا را گرفتم و به آن خانه رفتم و ماري را بدیـدم کـه در    .شو و آن مار را بکش
  )20( .گردد، و من آن را بکشتم آن جا می

  .ستین بشريو این چنین باید باشند راهنمایان را ﷒است گستره ي دانش امام  این
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  فرهنگی تهاجم
هاي اصولی و ارزشمند پیـامبران و جانشـینان راسـتین شـان، هـدایت       از رسالت یکی

علمی، فکري و فرهنگی جامعه ي بشري است، و رشد و شکوفایی خرد انسـانها از برنامـه   
هاي اساسی آنها قرار دارد که در تمامی دوران رهبري خویشـی بـه ایـن موضـوع حیـاتی      

  .فروگذار نکرده اند ششیداشته اند و در راه آن از هیچ کوتوجه 
نیز همانند پیامبران الهی و پیامبر بزرگوار اسلام براي تکامل معنـوي و   ﷒امامان شیعه 

عقلی و فرهنگی آدمیان به تلاشهایی توان فرسا دست یازیدند و در راه ایـن هـدف از هـر    
  .شیوه و وسیله اي استفاده کردند

خلفـاي امـوي و عباسـی از     نسـانی، ها وکمال جـویی هـاي ا   مقابل این هدایتگري در
روزهاي آغازین دولتشان با این مانع بزرگ روبه رو گردیدند که با رشد فرهنگ اسلامی و 
افزایش فکر و فرهنگ جامعه و گسترش آگاهی و بیداري در میـان مردمـان بـا مشـکلات     

 دانو فرهنگ در جامعه گسترش یابد و بیداري وجاساسی روبه رو خواهند شد؛ و اگر فکر 
توده هاي انسانی فراگیر شود، دستگاههاي ستم باره و خودکامه با موانعی سرسـخت روبـه   

و راه شناخته و دشمن شناس هستند که بر همـه ي   بیدار رو خواهند گشت؛ و آن انسانهاي
ایسـتند و مـانع    بـان مـی  گردند و در برابر همه ي خودخواهان و سلطه طل موانع پیروز می

   .گردند سلطه و نفوذ آنان می
به این جهت خلفاي اموي و عباسی بر آن شدند تا در مقابل فرهنـگ واقعـی قرآنـی و    

داشتن مردمان بکوشند و در برابر فرهنگ زنـدگی سـاز    اهاسلامی براي خامی و نا آگاه نگ
  .اسلامی، فرهنگ بدلی و صوري بسازند

هـا و مسـائل کلامـی و     هاي بیگانه استفاده کردند و فلسفه نگبراي این مقصود از فره
اندیشه هاي ادیان و مذاهب دیگر را ترجمه کردند و در جامعـه ي اسـلامی رواج دادنـد و    
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ها را به سـوي ایـن افکـار     توده .توده هاي مردم وارد ساختند ذهنشبهات بسیاري را در 
نشـاندند؛ و هـدف اصـلی آنـان، روي      سوق دادند و تشنگی روان جامعه را بدین گونه فرو

برتافتن مردم از فرهنگ تعالیم ناب اسلامی بود و دلخوش کردن به آموزش هایی که نه بـه  
  )21( .آمد و نه به کار آخرتشان کار دنیاي شان می

که در دوران اوج این فرهنگ سازي دروغین و تهاجم بزرگ فرهنگی به  ﷒رضا  امام
و شیعی قرار داشت، همانند امامان دیگر بـه مبـارزه بـا ایـن تهـاجم       هاي اسلامی آموزش

گسترده دست زد و با مناظره وگفت و گو با بزرگان ادیان و مذاهب و فیلسوفان و متکلمان 
بـه آمـوزش و   ) در مدینه، مکه، بصره، کوفه، مرو و خراسـان (در هر زمان و هر مکانی  ...و

گسترش اندیشه هاي اسلامی و باورهاي حقیقی قرآنی پرداخت و به اندیشه هاي وارداتـی  
اندیشمندان به نادرستی اندیشه هایشان اعتراف کـرده   که داد، بدین گونه و بیگانه پاسخ می

هاي قرآنی و اندیشه هاي راستین شیعی را بـراي همگـان    ی آموزشاند، و این چنین درست
ساخت هرکه جویاي تعـالیم اسـلامی اسـت، بـا بـد آن را از       کرد و روشن می آشکار می

  .مفسران واقعی و حقیقی قرآن فراگیرد
ي گفتمانهاي خود با متفکران مـذاهب و مکتـب هـا تمـامی      هدر مجموع ﷒امام رضا 
فا را نقش بر آب کرد، و جویندگان راستین علوم الهی را آگاه ساخت که علم نقشه هاي خل

اکنون بنگرید به آنچه در مرو اتفاق افتـاد   .حقیقی را از درس آموزان مدرس وحی بیاموزند
را زیـر سـوال ببـرد؛ بزرگـان      ﷒ رضـا و مأمون، خلیفه ي عباسی براي اینکه علم امـام  

دان و فیلسوفان و متکلمان بزرگ را گرد آورد تـا بـا امـام منـاظره     مذاهب، ادیان و دانشمن
  .وگفت و گو کنند

ها به او کاسـته   در پاسخ آنها در خواهد ماند و از گرایش توده ﷒به گمان اینکه امام 
بـه مـرو وارد    ﷒که امام رضـا   هآنگا: حسن بن محمد نوفلی هاشمی گوید .خواهد گشت
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ن به وزیر خویش، فضل بن سهل گفت تا بزرگان ادیان و اندیشمندان روزگـار را  شد، مأمو
   .گرد آورد تا با امام به بحث وگفت و گو بنشینند

 - بزرگ یهود - و رأس الجالوت - بزرگ مسیحیان - فضل بن سهل چنین کرد و جاثلیق
و فیلسـوفان و   - بـزرگ زرتشـتیان   - اکبـر  هربـد و  - سـتاره پرسـتان   - و روساي صائبین

مأمون به فضلی بن سهلی آفرین گفت و  .را فرا خواند و در مجلسی گرد آورد ...متکلمان و
من شما را بـراي آن  : گفت ...او را تشویق کرد؛ و به این عالمان و دانشمندان و فیلسوفان و

اسـت،   شـده  بر مـن وارد  ینهه از مدک -  ﷒امام رضا  - ، تا با پسرعموي منگرد آورده ام
  .مناظره کنید

حسن بـن   .پس صبحگاهان همگی نزد من حاضر شوید و هیچ یک از شما سرباز نزنید
بودیم، که ناگهـان یاسـر خـادم     ﷒ما در خدمت امام ابوالحسن الرضا : محمد نوفلی گوید
اند و چنین پیام داده است رس اي سید و آقاي من، خلیفه به شما سلام می: وارد شد وگفت

از تمامی  ...فدایت شود، فرهیختگان و اندیشمندان و رهبران ادیان و متکلمان و رادرتب: که
داري با آنان گفت و گو کنی، صـبحگاهان نـزد    ملتها در این جا گرد آمدند، اگر دوست می

براي مـا آسـان   آییم و این  سختی مده، ما نزد تو می باشد به خود من آي و اگر دشوار می
   .است

دانم، و صبحگاهان در مجلس تو  به مأمون بگو من خواسته ي تو را می: حضرت فرمود
از : چون یاسر خادم رفت، حضرت روي به من کـرد و گفـت  : نوفلی گوید .شوم حاضر می

را چنین گرد آورده است بـه   -  ...دانشمندان، بزرگان مذاهب و ادیان و - اینکه مأمون اینان
خواهد شما را امتحان کند و دوست دارد میزان  فدایت شوم، می: رسد؟ گفتم می نظرت چه

  .علم و دانش تان را بفهمد اما به خدا سوگند، روش بدي را در پیش گرفته است
اصحاب کلام و مجادله بر خـلاف  : روش او چیست؟ عرض کردم: فرمود ﷒امام رضا 

واحـد   لیو اگر براي آنها دلیل بیاوري که خداوند تعا باشند، آنها اهل انکار هستند علما می
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گویـد   رسـول خداسـت مـی    ﷐گویند ثابت کن و همچنین اگر بگویی محمـد   است، می
گویند تا شخص سرگردان شود و هر چـه بـا    و تا آن جا چنین می .رسالت او را ثابت کن

کنند تا بدان جـا کـه شـخص از گفتـه      حجت و دلیل، گفته ي آنها را باطل کنی، مغالطه می
  .بردارد دست خود

 آیـا مـی  ! اي نـوفلی : حضرت، لبخندي زد و فرمود .پس فدایت شوم، از آنها دوري کن
نه به خدا سوگند، مـن هرگـز چنـین گمـانی     : ترسی که دلایل مرا باطل کنند؟ عرض کردم

اي : امـام فرمـود   .گردانـد  امیدوارم حق تعالی شما را بر آنها پیروز .برم درباره ي شما نمی
شـود؟ عـرض    داري بدانی مأمون چه وقت از عمل خویش پشیمان مـی  وستآیا د! نوفلی
آنگاه که دلایل مرا در برابر اهل تورات با تورات شان و در برابـر  : آري؟ امام فرمود: کردم

ق خودشان انجیل باوران با انجیل شان و در برابر اهل زبور با زبور شان و با صائبین با منط
پس آنگاه که زبان هر  .بشنود ...ها با زبان رومی و و با زرتشتیان با زبان فارسی و با رومی

و نادرستی دلایل آنها را آشکار سازم و هر ) پاسخ استواري به آنان بدهم(گروهی را ببندم 
 یک از گفته ي خویش دست بردارند وگفته ي مرا بپذیرند؛ در آن وقت مـأمون آگـاه مـی   

 .به مقصود خویش دست نخواهد یافـت  رگزکه آنچه در سر داشته است پوچ بوده و ه شود
  .شود آنگاه است که پشیمان می

در مجلـس   ...سپیده دمان فرا رسید و همگان از امیران لشکر و بنـی هاشـم و مـردم و   
آنگاه حضرت وضو گرفت و شربتی آشامید و به مجلس وارد شـد و بـا    .مأمون گرد آمدند

! اي جـاثلیق : به جاثلیق کرد وگفـت  يه گفت و گو پرداخت تا آنگاه که مأمون رومأمون ب
دختر پیـامبر  ) س(است و از فرزندان فاطمه  ﷒این پسر عم من، علی بن موسی بن جعفر 

است که من دوست دارم با او به گفت و گو و مناظره بپردازي  ﷒ما و علی بن ابی طالب 
  .)22( ...رفتار کنیو با انصاف 
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ها وگفت و گوها ادامه یافت تا آن جا کـه امـام هـر یـک از اندیشـمندان و       مناظره این
را با برهان و دلیل قانع ساخت و مطلب را براي همگـان آشـکار    ...فیلسوفان و متکلمان و

کرد و هریک از آنها گفته هاي امـام را پذیرفتنـد و دسـت از دلایـل و عقیـده ي خـویش       
  .)23( .ندبرداشت
جا بود که مأمون پشیمان شد و به هدف خویش دست نیافت و تمامی رشته هاي او  این

پنبه شد و گستره ي دانش و ژرفاي امام بر همگان آشکار گشت و اندیشه هـاي وارداتـی   
بـا تهـاجم    ﷒این بود تصویر کوتاهی از چگـونگی مبـارزه ي امـام رضـا      .کنار زده شد

  .ستمگر ترتیب داده شده بود فايانه که با نقشه ي خلهاي بیگ فرهنگ
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  اول وقت و اهمیت آن نماز
رکن اساسی دین است و سـتون خیمـه ي اسـلام و معـراج مومنـان و راز و نیـاز        نماز،

نماز زمینه ي شکوفایی راستی و درستی و بازدارنـده ي از   .خداجویان و زمزمه ي عاشقان
آورد و زمینـه ي   نماز آرامش و سکون و امنیت روانی را پدید مـی  .کژي و نادرستی است

از این رو در تعـالیم اسـلامی از اهمیـت نمـاز و      .است رانیزدودن هرگونه دلهره، بیم و نگ
نقش حیاتی آن حتی در زندگی این دنیایی انسان، بسیار سخن رفته است؛ و بر پا داري آن 

رگرفته است و رعایت زمان مناسب و در اول وقت، با آداب و شرایط ویژه، مورد تأکید قرا
بـه خـاطر اهمیـت موضـوع،      .لازم شمرده شده است؛ به ویژه به جماعت برگزار کـردن آن 

پیشوایان دین در روش و سیره ي خویش نیز به این مهم توجه ویژه اي داشته اند، تا بـراي  
  .دیگران اهمیت نماز، نیک روشن شود

نگریم که در همه ي حالات و در سخت ترین  می ﷒و امامان  ﷐در زندگی پیامبر 
کردند و  شرایط و در روزگار سختیها و پیش آمدهاي سنگین از نماز و وقت آن غفلت نمی

و بـر پـا داري    عاشورا نیم روز .پرداختند در حساس ترین کارها نخست به انجام نماز می
نمونـه اي از ایـن سـیره ي مهـم اسـلامی       ﷒مام حسین نماز پیشواي شهیدان، حضرت ا

نیـز در سـیره ي خـود و در     ﷒حضرت امام علی بن موسی الرضا  .درباره ي نماز است
  :موارد بسیاري، اهمیت این موضوع را نشان دادند

مسـجد، در خـدمت امـام رضـا      رروزي در خراسـان د : ابراهیم بن موساي قزار گویـد 
در این هنگـام امـام    .خواستم اصرار کردم بر چیزي که از آن حضرت می .بودم السلام عليه

در راه وقت نماز شد، و امام به جانب  .بیرون رفت )24(براي پیشواز یکی از جماعت طالبیین 
ساختمانی که در آن جا بود روي آورد و در زیر صخره اي کـه در نزدیکـی آن سـاختمان    

منتظر : عرض کرد .اذان بگو: ایشان فرمود .من در خدمت ایشان بودمو تنها  .فرود آمد بود،
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لا نوخرن صلوه عن اول وقتها ا� ! غفر االله �ك«: امام فرمود .باشید تا اصحاب به ما بپیوندند
 لهرگز نماز را از او! خداوند، تو را بیامرزد ؛آخر وقتها من غ� عله، عليك ابدا باول ا�وقت

وقت آن، به آخر وقت آن، بدون علت به تأخیر میفکن، هـیچ گـاه اول وقـت را از دسـت     
  » .مده

خواسـتم،   پس از نماز، دوباره آن را که از حضرت مـی  .پس اذان گفتم و نماز خواندیم
 ها را کمی کنار زد، ناگاه از زیـر خـاك   در آن هنگام امام با تازیانه اش خاك .یادآور شدم

این سکه ي طلا : آن را برداشت و فرمود ﷒ي ناب پدیدار گشت، امام ها سکه اي از طلا
را بگیر، خداوند براي تو در آن برکت قرار دهد و از آن سود ببري و آنچه را دیـدي پنهـان   

آن چنـان کـه در    داد، خداوند براي من، در آن سکه برکت فـراوان قـرار  : ابراهیم گوید .کن
و من از همه  .رسید دم که قیمت آنها به هفتاد هزار دینار طلا میخراسان لوازم زیادي خری

  )25( .ي همگنان خود توانگر تر و ثروتمندتر شدم
دیگري در زندگی آن امام بزرگ به ثبت رسیده است که اهمیـت بسـیار بـالا و     رویداد

و امام در آن روزها که مأمون جلسه گفت و گـو   .سازد حیاتی نماز اول وقت را روشن می
را با عالمان بزرگ ادیان و مذاهب و مکاتب فلسفی  ﷒تشکیل داده بود و امام  )26(مناظره 

 به بحث واداشته بود و امام با عالمان مسیحی و متکلمان و فلسفه دانان به گفت و گـو مـی  
  .پرداخت

و اي عـالم  : عمران صابی که از عالمان بزرگ و متکلمان به نام زمان بـود چنـین گفـت   
داناي مردم، اگر چنین نبود که تو همگان را به پرسش و سوال فرا خواندي، من هرگز از تو 

و شام و جزیره العـرب رفتـه ام، و بـا متکلمـان و      صرهمن به کوفه و ب .کردم پرسشی نمی
سخنوران و دانایان زمانه دیدار داشته ام و هنوز کسی را ندیده ام که براي مـن ثابـت کنـد    

و به یکتایی و یگانگی خود اسـتوار  ) خداي یکتا(یگانه اي را که غیر او وجود نداشته باشد 
   .باشد
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اگـر در ایـن جماعـت کسـی     : فرمـود  تضردهی که از تو سوال کنم؟ ح حال اجازه می
بپـرس  : حضرت فرمود .بلی من عمران صابی ام: عمران صابی باشد، تو هستی؟ عرض کرد

اي : گفت .اي عمران، ولی با انصاف باش و از سخن سست و بی دلیل و ناحق دوري جوي
ن براي من امري را ثابت کنی و م که سید و آقاي من به خدا سوگند، چیزي جز آن نخواهم

آنگـاه عمـران صـابی سـوالاتش را پرسـید و امـام رضـا         .به آن بگروم و از آن در نگذرم
   )27( .به تمامی آنان پاسخ فرمود ﷒

در میانه ي گفتمان امام با عمران صابی، وقت نماز فرا رسید، امام رو به مـأمون کـرد و   
قطع مکن، چرا که دل من سرور من، بحث مرا : کردعمران عرض  .هنگام نماز است: فرمود

گزاریم و به گفت و گـو بـاز    نماز می: حضرت فرمود .آماده ي پذیرش سخنانت شده است
امام در داخل خانه نماز گزارد و مردم در  .پس امام و مأمون از جاي برخاستند .گردیم می

  .بیرون، پشت سر محمد بن جعفر نماز گزاردند
بازگشتند و عمران صابی را خواستند و فرمودنـد،  رسید، امام به مجلس  اننماز که به پای
دادند  کرد و امام پاسخ می و باز همچنان عمران پرسشهایش را مطرح می .بپرس اي عمران

آري اي مـولاي  : گفـت  او پاسخ می .دریافتی) پاسخ سؤالت را: (گفتند و پس از پاسخ می
 ـ  .من، خوب فهمیدم د، عمـرال صـابی بـه راه    و در پایان این گفت و گو که به طـول انجامی

  .)28( ...راست هدایت شد و شهادتین بگفت و رو به قبله به سجده افتاد و اسلام آورد و
روش و سیره ي آن پیشوایان بزرگی انسانیت است که هر کاري را گر چه بسیار بـا   این

دارند؛ حتی در بزرگترین مجـالس و مهـم تـرین     اهمیت باشد، بر نماز اول وقت پیش نمی
 گزارند و سپس کـار را انجـام مـی    کشند و نخست نماز می امور و کارها، دست از کار می

ي رهروان راه امامان که اهمیت نماز را نیک دریابنـد و   مهو این آموزشی است به ه .دهند
  .چنین رفتار کنند که امامشان رفتار کرد
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  عید فطر نماز
ي بسیار مهـم در دوران ولایتعهـدي   نماز عید فطر، و رویدادهاي آن از رخدادها جریان
در این رخداد، مأمون از نیت پلید خویش پرده برداشت و بر همگـان   .است ﷒امام رضا 

روشن شد که مأمون قصد دارد امام را از چشم مردم بیندازد و در ایـن راه بـه هـر کـاري     
ي حـاکم فاسـد زمانـه ي    نیز در عین حال که در محاصـره   ﷒امام رضا  .زند دست می

پرداخت و بدعت هایی را که در سالیان دراز، خلفـاي ظلـم    خویش بود، به روشنگري می
 هاي الهی و نبوي و علوي را به همگان می ساخت و سنت در دین گزارده بودند بر ملا می

  .داد میآموخت و شیوه ي برگزاري نماز و عبادات اجتماعی را آموزش 
پیغـام فرسـتاد کـه نمـاز عیـد را       ﷒مأمون براي امام رضا : بودجریان این نماز چنین 

آرامش یابد و مراتب فضل وکمال امام را بشناسـند؛   .بگزارد و خطبه بخواند تا دلهاي مردم
  .آرام گیرد) ﷒ولایتعهدي امام رضا (و دلهاشان بر این دولت فرخنده 

هـایی کـه    مأمون فرستاد که به مأمون یادآوري کنـد، شـرط  کسی را نزد  ﷒رضا  امام
براي پذیرش ولایتعهدي مورد قبول قرارگرفت یکی این بود که مرا از امامـت نمـاز معـاف    

خواهم بدین گونه دلهاي مـردم و سـپاهیان و چـاکران را     می: مأمون در پاسخ گفت .داري
ي تعالی تو را بدان فضایل برتـري  استوار سازم که اطمینان یابند و به فضیلت هایی که خدا

   .از این دست سخنان رد و بدل شد و مامون اصرار زیادي ورزید .بخشیده است، اقرار کنند
اگر مرا از این کار معاف داري خوش تـر دارم و اگـر معـاف    : به او گفت ﷒مام رضا ا

و امیر مؤمنان علـی بـن    ﷐خدا  مبرنداري من براي نماز چنان بیرون خواهم رفت که پیا
  .هرگونه خواهی رفتار کن: مأمون گفت .بیرون رفتند ﷒ابی طالب 

سحرگاه پیش از وقـت بـر در    ...آنگاه مأمون دستور داد فرماندهان و حاجبان و مردم و
 مردم از زن و مرد وکوچک و بزرگ در کوچه .گرد آیند ﷒خانه ي امام ابوالحسن الرضا 
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گرد آمدند و  ﷒نشسته بودند و تمام فرماندهان و سپاهیان بر در خانه ي امام  ها ها و بام
  .هاي خویش ایستادند تا خورشید دمید سوار بر مرکب

ه اي از غسل کرد و دستار سپیدي بر سر نهاد و پار ﷒چون خورشید بر آمد امام رضا 
و انـدکی عطـر زد و    آویختدنباله ي آن را بر سینه خویش افکند و بقیه را بر میان کتفش 

سـپس   .آنگاه یاران و اطرافیان خود را فرمود که همچنان رفتـار کننـد   .دامن بر میان بست
عصایی به دست گرفت و بیرون آمد و ما در برابر او بودیم، و او پاي برهنـه بـود و پـایین    

) انـه در صـحن خ (پس چـون   .را تا نیمه ساق برکشیده و دامن بر میان بسته بود جامه اش
رفتیم، سر خود را به آسمان برداشت و چهار نوبت تکبیر گفـت   ایستاد و ما در برابر او می

  .کنند پنداشتیم آسمان و زمین و در و دیوار با او هماوایی می ما که
در حالی که اسلحه بر خود آویخته داشـتند و  فرماندهان و مردم خود را آراسته بودند و 

پـس چـون بـدین     .کشیدند به بهترین گونه خود را آماده کرده بودند، بر در خانه انتظار می
هویدا شـد،   ﷒به آنها روي آوردیم و امام رضا  زدههیئت و با پاي برهنه و دامن بر میان 

خدا بزرگتـر اسـت بـر آنچـه مـا را       ... اکبر،االله اکبر، االله«: لختی بر در خانه ایستاد و گفت
و الحمـدالله بـر آنچـه مـا را بـدان       .بر آنچه ما را از جانداران روزي فرمـود  .راهنمایی کرد

شهر مرو از گریـه   .خود را بلند کردیم آوايو بدین سخنان بانگ برداشت و ما نیز  .»آزمود
  .به لرزه در آمد

االله اکبر، االله اکبر علی ما هدانا، االله اکبر علی ما رزقتنا  االله اکبر،«: پس سه نوبت همچنان بگفت
و چون فرماندهان و سپاهیان وي را بر آن صـورت   .»من بهیمه الانعام و الحمد الله علی ما ابلانا

ها  بشنیدند، همه خویشتن را از مرکب ها بر زمین افکندند و کفش یرشبدیدند و بانگ تکب
ل تر آنان آن کسی بود که دشنه اي همراه داشت و بـه فـور   از پاي پرتاب کردند و نیکو حا

کرد و پاي برهنه  گسست و آن را از خویش جدا می خود را می) کفش(بدان بند پاي افزار 
  .شد می
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 .از گریستن و شیون، یـاراي خـود داري نداشـتند    دممرو یکسره شور و فغان شد و مر 
ایسـتاد و   م برمی داشت و به هـر ده گـامی مـی   همچنان گا ﷒پس امام ابوالحسن الرضا 

 صدا می پنداشتیم آسمان و زمین و در و دیوار با او هم گفت و ما می چهار نوبت تکبیر می
  .شوند

امیرمؤمنـان اگـر   : گفـت  او بـه این خبر به مامون رسید و فضل بن سـهل، ذوالریاسـتین   
شوند، و ما  رسد، مردم بدو فریفته می) مسجد(بدین گونه به نماز گاه  ﷒ابوالحسن الرضا 

  .همگی بر خون خویش بترسیم، رأي درست آن است که از او بخواهی تا باز آید
که تکلیف دشواري بر او کرده اسـت  : فرستاد و به وي گفت ﷒مأمون کسی سوي امام 

) رخصـت فرمایـد  (خواهد کـه   و اینک از وي می! او را چنین به رنج افکند تهخواس و نمی
پس امـام   .گزارد همچنان نماز عید را به جاي آورد همان کس که همواره بر مردم نماز می

کـار   .فرمود که کفش او را بیاورند و آن را به پـاي کـرد و بازگشـت    ﷒ابوالحسن الرضا 
  )29( .شان سامان نیافت یدمردم آن روز پریشان شد و نماز ع

گرچه نماز نگزارد؛ لیکن سادگی و بی آلایشی و فروتنـی در نمـاز   ها امام  بدین گونه و
عید را به همگان آموخت و بر نمازهاي خلفاي بیداد که سراسـر تشـریفات و ظاهرسـازي    

  .بود خط سرخ کشید و غیر اسلامی بودن روشهاي مأمونی را آشکار ساخت
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  شیفتگی سرگذشت
رو، بیانگر بسیاري از واقعیـت هـاي تـاریخی    از مدینه تا م ﷒حرکت امام رضا  مسیر

خواست امام در طول راه با شیعیان برخورد کند و بـا ایشـان تماسـی     مأمون که نمی .است
داشته باشد، دستور داده بود تا امام را از راه بصره، اهواز و فارس به مرو بیاورند، نـه از راه  

رد آیند و نگذارند امام به مـرو رود و  ترس داشت که شیعیان پیرامون امام گ ینقم؛ زیرا از ا
تمامی نقشه هاي شوم او نقش بر آب شود و از سوي دیگر، امام در مرکز شیعیان قرارگیرد 

  .و مورد توجه همگان شود
ها باز هم رویدادهاي شگفت آوري در تمام مسـیر حرکـت    ها و نقشه با تمام این حیله

داد که تاریخ آنها را به ثبت رسانده است و هیچ گاه بـه دسـت فراموشـی سـپرده      خامام ر
در راه بود کـه   ﷒امام رضا  .برخی از این رویدادها در نیشابور جلوه گر شد .نخواهد شد

  .مردمان بسیار شادمان شدند و به پیشوازش شتافتند .خبر ورودش به نیشابور رسید
عالم بزرگوار و بزرگترین عالمان آن سامان، شـیخ   ر،بزرگ شهآري، چنین بود که شیخ 

کـه بـا وجـود     گشـت  ، چنان شادمان)که روانش شاد باد(ابویعقوب اسحاق راهویه مروزي 
زیادي عمر و پیري، به همراه چهار هزار نفر از دوستان و مریدانش به پـیش بـاز پیشـوا و    

  .روان امام شتافتامام خویش شتافت و از شهر بیرون رفت و به سوي کا
آنگاه که کاروان امام از راه رسید، این عالم آزاده، کمر بندگی بست و دامن لبـاس را تـا   

و زمام و افسار مرکب امام را به دست گرفت و بـا احتـرام فـراوان بـر      زدبالاي ساق، بالا 
ه ، مرکب دار امام شـد و در میانـه ي را  )شتربانی(دوش خود گذاشت و همانند مرکب بانی 

 پرسید و بهـره ي علمـی مـی    مسائل علمی و اسلامی را که برایش روشن نبود، از امام می
  .گرفت
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وسـیله ي  ) جل جلاله(رستاخیز در نزد خداوند دانا  وزبه ر«او به روشنی اعلام کرد که 
نجات و سبب رستگاري من این است که روزي در دنیا خادم و مهار کش مرکب حضـرت  

  )30( .»بوده ام ﷒موسی الرضا امام ابوالحسن علی بن 
این گوشه اي است از آن همه رویدادها و شورها و احساس هایی کـه دلباختگـان آن    و

امام بزرگ پدید آوردند؟ و برخلاف تمام کوشش ها و تلاشـها کـه مـأمون و درباریـان او     
 ﷒فتـد و امـام رضـا    چنین رخدادهایی مردمی اتفـاق نی  ﷒کردند تا در مسیر امام رضا 

معنوي امام و آگاهی شیعیان، پیش آمدها را به گونـه اي   فوذمورد توجه واقع نشود، لیکن ن
دیگر رقم زد و چنان نشد که مأمونیان خواسته بودند که به امام توجهی نشود و توده هـاي  

شـکوه و دانـش و    مردم و عالمان و اندیشمندان شهرها از نزدیک امام را نبینند و شیفته ي
گران، عظمت و والایی مقام امـام چـون    متاخلاق او نگردند؟ باري با همه ي تلاش حکو

  .ها را فریفته ي خویش ساخت خورشید درخشید و دل
دیگري که از جمله ي دهها و صدها رویدادي است که توده هاي مـردم و رنـج    جریان

آشـکار   ﷒نـدان پیـامبر   کشیدگان دوران، عشق و احساسهاي خـویش را نسـبت بـه خا   
هنگـامی کـه   : گویـد  او می .ساختند؛ سرگذشت شاعر آزاده و انقلابی، دعبل خزاعی است

را سرودم، بر آن شدم که به خدمت امام  - همعروف به قصیده تائی - قصیده ي مدارس آیات
   .در خراسان بروم و آن را براي ایشان بخوانم ﷒ابوالحسن الرضا 

 ﷒پس به سوي خراسان رهسپار شدم و قصـیده ي خـود را در حضـور امـام رضـا      
خروج امام لا محاله خارج یقوم علی اسم االله و البرکات : خواندم، چون به این ابیات رسیدم

بـه یقـین    ﷒کل حق و باطل و یجزي علی النعماء والنقمات امامی از آل محمد  ینایمیز ف
او حق  .خیزد کرد، او به تایید اسم اعظم الهی و برکات نصر آسمانی به پا میخروج خواهد

  .دهد کند، و همه را بر شادخواریها، و کین توزي ها، کیفر می و باطل را از هم جدا می
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روح القدس به زبان تو سخن ! اي دعبل«: آنگاه فرمود ریست،به شدت گ ﷒امام رضا 
، )شناسم شخص او را نمی(نه : این امام چه کسی خواهد بود؟ا گفتمدانی  آیا می .گفته است

کنـد، و زمـین را از عـدل و داد     خروج می ﷒لیکن شنیده ام که امامی از شما آل محمد 
پـس از   .فرزندم محمـد امـام اسـت    من،پس از «: فرمود ﷒امام رضا  .سازد سرشار می

امـام اسـت؛ پـس از     حسن ، فرزندش)هادي(س از علی پ .محمد، فرزندش علی امام است
اوست که در زمان غیبت چشـم بـه راه    .فرزندش حجت قائم خواهد بود) عسکري(حسن 

کند، پس از  او زمین را پر از قسط و عدل می .اویند، و در زمان ظهور، همه مطیع او گردند
   .»آن که پر از جور و ستم شده باشد
آنگاه امام رضـا   .به پایان رسید هبراي امام خواند، تا قصید سپس دعبل بقیه ي قصیده را

آیا دوست داري دو بیت شعر به قصیده ات اضافه کنی، تا قصیده ! اي دعبل«: فرمودند ﷒
امـام رضـا    .کنم آري، اي پسر رسول خدا، افتخار می: دعبل عرض کرد» ات تکمیل شود؟

ا��ـ حـ�  يا�ا من �صيبه توقد بالاحشاء � ا�رقات ا�و ق� بطوس «: چنین فرمود ﷒
و قبري در طـوس اسـت و چـه مصـیبتها بـدان       »يبعث االله قائما يفرج عنا ا�م و ا�كر�ات
تا پایان روزگار و تا اینکه خداوند، قائم  .سوزاند خواهد رسید که دلها را در آتش اندوه می

  .بردارد )﷐خاندان پیامبر (ها را از ما  وه ها و دشواريرا بر انگیزد که اند ﷒آل محمد 
آن جا قبر من است، دیر زمـانی  «: فرمود ﷒آن جا قبر کیست؟ امام رضا : دعبل گفت

 .»...مکان رفت و آمد شیعیان و دوستان من خواهـد شـد  ) آرامگاه من(نخواهد گذشت که 
 ـ امام در پایان، دعبل را بسیا ام  دادهر ستود و تحسین کرد و به او گفت تا من به تو اجـازه ن
  .این شعر را براي کسی نخوان

قصـیده ي  : مأمون از آمدن من به مرو آگاه شد و مرا خواسـت وگفـت  : گوید می دعبل
من به گفتـه ي امـام عمـل کـردم و قصـیده را بـراي او        .مدارس آیات را براي من بخوان

  .مت امام فرستاد تا از او بخواهد که تشریف بیاورندمأمون کسی به خد .نخواندم
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از دعبـل  : گفت ﷒مأمون به امام رضا  .در مجلس حاضر شد ﷒پس از ساعتی امام 
امام  .شما به او بگویید تا شعرش را بخواند .خواستم شعرش را بخواند، لیکن او چنین نکرد

   .آن شعر را بخوانم و من آن را خواندمبه من امر کردند که  ﷒رضا 
 ـ .مأمون تجلیل فراوان کرد و پنجاه هزار درهم پاداش به من داد طـلا   ارامام نیز صد دین

که به نام ایشان زده شده بود به من جایزه دادند و فضل بن سهل وزیر مامون اسبی اصیل و 
   .راهوار با زین و یراق براي من فرستاد

آن از امام جامه اي از جامه ها شان را خواستم، تا کفن خویش  پس از: گوید دعبل می
قصد بازگشت به عراق را  مدتیپس از  .جامه اي به من هدیه دادند ﷒سازم؟ و امام رضا 

تا آن  .در راه، راهزنان به کاروان حمله کردند و هر آنچه در کاروان بود غارت کردند .کردم
من از آنچه از دسـت داده بـودم    .بر تن داشتم براي من باقی ماندجا که تنها لباسی کهنه که 

  .بودندهدیه داده  ﷒مگر به خاطر جامه اي که امام رضا  .ناراحت نبودم
در این فکر بودم که یکی از دزدان سوار بر اسبی بود که فضل بن سهل به من هدیه داده 

مدارس آیات آسمانی از تلاوت تهـی مانـده    ؛مدارس آیات خلت من تـلاوه «بود و این مصرع 
من چون این وضعیت را نگریستم، شگفت زده شدم و  .کرد خواند و گریه می ، را می»است

  شعر از کیست؟ ایناز او پرسیدم که 
: گفت .پرسش من دلیلی دارد که به تو خواهم گفت: تو به این چه کار داري؟ گفتم: گفت

: او کیست؟ گفت: گفتم .شناسند ت که همگان او را میینده این قصیده چنان اسآشهرت سر
: آنگاه گفـتم  .دعبل بن علی خزاعی، شاعر خاندان پیامبر که خداوند او را جزاي نیک دهد

ن شـخص بـاور نکـرد و از همراهـان     آ .و این شعر از من اسـت  نمبه خدا سوگند، دعبل م
ی اموال اهـل کـاروان را بـه    کاروان تحقیق نمود و چون یقین کرد که من دعبل هستم، تمام

خاطر من و این قصیده ي، به صاحبانش بازگرداند، و کاروان ما را تا مکان امـن، همراهـی   
   .کردند
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و شیعیان آن شهر به گرد من جمع شدند  سیدمپس از مدتی به شهر قم ر: گوید دعبل می
آن گاه همگان در مسـجد جـامع گـرد     .و خواستند تا قصیده ي تائیه را براي ایشان بخوانم

آنگاه مردم قم، هدیه هـاي   .آمدند و من بر بالاي منبر رفتم و قصیده را براي ایشان خواندم
فراوان به من دادند؛ و چون خبر آن جامه که امام به دعبل هدیه کرده بود به اهل قم رسـید،  

  .آنها بفروشد اما او نپذیرفتجوانان قم از دعبل خواستند که آن جامه را به هزار دینار به 
سپس تکه اي از آن جامه را به هزار دینار خریدار شدند، این بار نیز دعبل نپـذیرفت و  

راه را بـر او بسـتند و    قمجوانان  .او از قم بیرون رفت و به راه خویش ادامه داد .سرباز زد
و از آنـان خواسـت    دعبل به قم بازگشت .جامه را به زور از او گرفتند و به شهر بازگشتند

  .و برو بگیر تا جامه را به او بدهند و آنان قبول نکردند و گفتند همان هزار دینار را
دعبل که ناامید شد، تکه اي از جامه را درخواست کرد و جوانان قم تکه اي از جامـه را  

دان به وطن خویش بازگشتم و دیدم که دز: گوید دعبل می .به همراه هزار دینار به او دادند
آن  دتمامی زندگی مرا دزدیده اند، بسیار نگران شدم و به فکر چاره اي افتادم که ناگاه به یا

کیسه ي صد دینار افتادم که امام به هنگام بازگشت بـه مـن داده وگفتـه بودنـد کـه بـه آن       
  .احتیاج پیدا خواهی کرد

بـه شـیعیان عـراق     .دآن کیسه را برداشتم و هر دینار طلایی راکه به نام امام زده شده بو
و تمـامی   شددادم و در برابر هر یک، صد درهم عراقی گرفتم که مجموع آن ده هزار درهم 

در این زمان، بیماري چشمان کنیـزي کـه دعبـل در اختیـار      .خسارت دزدي را جبران کرد
پزشکان براي درمان او آمدند و پـس از معاینـه بـه دعبـل      .داشت، او را نگران ساخته بود

که چشم راست او از بین رفته است و قابل درمان نیست، اما چشم چپ او را درمان : گفتند
   .خواهیم کرد
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در این هنگام به یـاد آن تکـه از جامـه ي امـام      .بسیار اندوهگین شدم: گوید دعبل می
او را برداشتم و بر روي چشمان کنیزم بستم، صبحگاهان چشمان کنیزم به برکـت آن   .افتادم

  .)31( .فت و از روزهاي گذشته نیز بهتر شدجامه شفا یا
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  طلایی راویان 
به مرو، حادثه ي بـی نظیـري    ﷒مهم ترین حوادث سفر امام علی بن موسی الرضا  از

امام در اولین سخنرانی خویش، در بخش شرقی امپراطـوري   .است که در نیشابور روي داد
بزرگ السلامی، و در آن هنگام که آهنگ مرو داشت، و مردمان این سامان و دلباختگـان و  
شیفتگان آن امام بزرگ و جست و جو گران علم و دانش بر گرد مرکبش گـرد آمدنـد و از   

  .تاقان را روشن سازدایشان درخواست کردند تا حدیثی روایت کند و قلبهاي مش
از پدرم جعفـر بـن   : از پدرم موسی بن جعفر شنیدم که گفت: چنین روایت کرد ﷒امام 

از پـدرم علـی بـن الحسـین     : از پدرم محمد بن علی شنیدم که گفت: محمد شنیدم که گفت
 از پدرم علی بن ابی طالب شـنیدم : از پدرم حسین بن علی شنیدم که گفت: شنیدم که گفت

از خداي عزوجل شنیدم کـه  : از جبرئیل شنیدم که گفت: از پیامبر شنیدم که گفت: که گفت
مِنَ مِنْ عَذَاِ�  َ�مَنْ دَخَلَ حِصِْ�  لاَ إَِ�َ إِلاَّ اَ�� حِصِْ� «: فرمود

َ
لا الـه الا االله دژ مـن اسـت،     ؛أ

  .»پس هر کس به دژ من در آید، از عذاب من ایمن خواهد بود
امام کمی درنگ فرمـود و فریـاد بـر    ) و اندکی پیش رفت(روان به راه افتاد چون کا پس

وطِهَـا«: آورد و همگان را متوجه خویش ساخت و چنین گفت نـَا مِـنْ ُ�ُ
َ
ـوطِهَا وَ أ بـا   ؛�ُِ�ُ

  )32( .»وجود شرایط آن، و من از شرایط آنم
نخسـت   .در این گردهمایی بزرگ دو اصل اعتقـادي و پایـه اي را مشـخص کـرد     امام

توحید راکه همگان به آن آگاه بودند و آن را باور داشتند و در هر شبانه روز، آن را چندین 
سـپس اصـل بـزرگ     .خواندنـد  کردند و در تشهد نماز آن را مـی  ها فریاد می بار بر مناره

  .عادل که شرط توحید و تمام کننده ي آن است وامامت و رهبري انسان کامل 
لب، به همگان فهماند که توحید بدون شرط و متمم اساسی آن اصلی امام با بیان این مط

سازد کـه رهبـري آن    رسد و جامعه ي توحیدي را می ناقص است و هنگامی به کمال می
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جامعه، به دست انسان کامل و پاك از آلودگیها و معصوم باشد و شعار توحیـد را بـا تمـام    
 ...هـا و تبعـیض هـا و    ها و نـاروایی  ستم ها و وجود باور داشته باشد تا جامعه را از ظلم

رهایی بخشد و مردمان را با تربیتی توحیـدي و الهـی بـه یکتاپرسـتی واقعـی و حـاکمیتی       
  .خدایی و عادلانه برساند

نادرسـت   ودر این سخن، امام موضعگیري خویش را در مقابل حاکمیت روشن ساخت؛ 
با این سخن، بزرگترین هدف مأمون را نقـش   .بودن حاکمیت ستمگران را بر همگان نمایاند

بر آب کرد؛ زیرا که نخست حاکمیت خود مأمون را غیر الهی و نامشروع جلوه داد و هـدف  
امـام، بـه حکومـت خـویش مشـروعیت      ) اجباري(خواست یا ولایتعهدي  مأمون را که می

   .بخشد، پوچ ساخت
آورد،  زبـان  ردمان نیشابور بـر این سخنان را امام در اجتماع بزرگ و دهها هزار نفري م

نوشـتند جـز    آن جا که بیش از بیست هزار نفر قلم و دوات به دست، سخنان ایشان را مـی 
 .دانسـتند  دادند، یا آنان که خواندن و نوشتن نمـی  آنان که چیزي ننگاشتند و گوش فرا می

اگـر  «: گویـد  درباره اسناد این روایت چنین می - پیشواي مذهب حنبلی - امام احمد حنبل
  .)33( .»بر دیوانه اي فراخوانی، از جنون خویش شفا یابد ااسناد آن ر
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  نه حرف عمل،
اندیشه ي اسلامی، ارزش براي عمل انسانی است؛ و آدمیان ساخته ي دست خویش  در

یابند وبـه سـعادت    شوند و برتري می دهند سنجیده می اند و با عمل و کاري که انجام می
امل بیرونی چون، خانواده و نیاکان و روابط اجتمـاعی در سـاختن و   هیچ گاه عو .رسند می

   .شدن انسانها نقشی ندارد
و ) حتی از خاندان پیامبر و امامـان (کس به این خاطر که از خانواده ویژه اي است  چهی

توانـد دل   نمـی  ...یا در گروه خاصی قرار دارد، یا به طبقه ي برتر اجتمـاعی پیونـد دارد و  
دست از کار وکوشش بردارد و سرانجام نیک، براي خود انتظار داشته باشـد و  خوش کند و 

برتر از دیگران بداند، این شیوه ي تفکر اسلامی نیست؛ بلکه تنهـا و   رادر این دنیا نیز خود 
پیشوایان راستین ما نیز همواره مردم را بـا   .تنها سکوي پرش انسانی، عمل وکوشش اوست

حتی به افراد خانواده ي خود نیز آموزش داده اند که بـه شـرافت    این اصل آشنا کرده اند و
و از پارسایی و نیکوکاري دست برندارند و براي خود  کنندها و ارزشهاي خانوادگی تکیه ن

  .اسطوره هاي خیالی نسازند
نیز چنین بود و انسانها را با تقوا و عمل الهـی و انسـانی    ﷒علی بن موسی الرضا  امام

 ...سنجید و میان سیاه و سفید، فقیر و غنی و هر گروه و طائفه و با هر اصل و نسـبی و  می
   .دانست گذاشت و تنها برتري را در تقوا و خدا باوري راستین و عمل شایسته می فرق نمی

به خدا سوگند، در روي زمین از نظر نیاکان و نسب کسـی  : گوید می ﷒مردي به امام 
تقوا به آنان برتري داد، و فرمانبرداري خدا، : به آن مرد فرمود ﷒امام  .نیست از شما برتر

  )34( .آنان را بدان پایه و مقام رسانید
 امام برتري خویش و امامان شیعه را به فرمانبرداري بیشتر آنان از خداوند مـی  همچنین

شخصـی بـه   : شمردند رتري میداند و عمل خالصانه و تقواي الهی آنان را ملاك والایی و ب
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سـوگند  : به او فرمود ﷒امام  .به خدا قسم تو بهترین مردم هستی: آن حضرت عرض کرد
  .که براي خدا فرمانبردارتر، و از نافرمانی او پرهیزگار تر باشد استمخور، بهتر از من کسی 

شُعُو�اً وَ قبَائـِلَ ِ�َعـارَفوُا إِنَّ وَ جَعَلنْاُ�مْ ...(: به خدا سوگند این آیه نسخ نشده است که
تقْاُ�مْ 

َ
ْ�رَمَُ�مْ عِندَْ اَ�� أ

َ
ها و تیره ها کردیم تا یکدیگر را بـاز   ا را شاخهو شم« )35( )...أ

  )36( .»...خدا، پرهیزگار ترین شماست زده گرامی ترین شما نهر آین .شناسید
: فرمـود  مـی  ﷒شنیدم علی بن موسی الرضـا  : ابراهیم بن عباس صولی گوید همچنین

خورم مگر اینکـه بنـده    کنم؛ و من چنین سوگندي نمی اي آزاد می بنده براي سوگند خود،
خـورم   سوگند می .کنم اي را آزاد و پس از آن همه ي دارایی خود را در راه خدا انفاق می

اشـاره بـه   (دارم، اگر کسی گمان کند من بهتر از این هستم  ﷐خدا به قرابتی که با پیامبر 
درست نیست، مگر اینکه من عمل شایسته داشـته باشـم،   ) یکی از غلامان سیاه خود فرمود

  )37( .تا اینکه بهتر از او باشم
در مـرو بـه    را دسـتگیرکرده بودنـد و   ﷒آن هنگام که زید بن موسی، برادر امـام   در

اسـت، هـر    ﷓آوردند، او گمان برده که چون از خانـدان فاطمـه    ﷒خدمت امام رضا 
عملی که انجام دهد و به هر کاري دست زند، فرقی ندارد و او به پاداش الهی دست خواهد 

  .یافت
 ـ     افتن بـه  اما امام با او برخورد کرد و یادآور شد که پـاداش و جـزاي الهـی و برتـري ی

کارهاي شایسته و نیک انسانها بستگی دارد، نه خویشاوندي آنان با نیاکانی چـون خانـدان   
هنگامی که زید بن موسی را نزد امام آوردند، امام ابوالحسـن  : یاسر خادم گوید ﷐پیامبر 
  .کوفه تو را فریب داده اند ایگانگویا فروم! زید: به او فرمود ﷒الرضا 

را پـاك و پـاکیزه قـرار داد، آتـش دوزخ را بـر       ﷒ که چون خداونـد رحـم فاطمـه   
و اگر خیال  ...است ﷒اینکه شنیده اي خاص حسن و حسین  .فرزندانش حرام کرده است

کـه   ﷒شوي و موسی بـن جعفـر    کنی وارد بهشت می کنی تو که معصیت خدا را می می
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آید که تو در نـزد خـدا از    شود، لازم می کرد نیز داخل بهشت می می رمانبرداريخدا را ف
به ثواب هاي الهی جز بـه   کس گرامی تر باشی؟ به خدا سوگند، هیچ ﷒موسی بن جعفر 

   .رسی کنی با نافرمانی او بدان می یابد و تو گمان می فرمانبرداري از او دست نمی
مادامی کـه اوامـر خداونـد    : فرمود ﷒امام  .من برادر و فرزند پدر تو هستم: گفت زید

ربَِّ إِنَّ ابـِْ� (: عـرض کـرد   ﷒عزوجل را فرمانبردار باشی، برادرم هستی؛ چنان که نوح 
حَْ�مُ اْ�ـَاكِمِ�َ 

َ
نتَ أ

َ
هِْ� وَ�ِنَّ وعَْدَكَ اْ�قَُّ وَأ

َ
روردگار من، پسرم از خانـدان  اي پ« )38( )مِنْ أ

خداوند بزرگ به  .»من بود و وعده ي تو حق است و تو نیرومندترین حکم کنندگان هستی
هْلِكَ إِنهَُّ َ�مَلٌ َ�ْ�ُ صَالِحٍ (: او فرمود

َ
اي نوح، او از خاندان تو « )39( )...ياَ نوُحُ إِنهَُّ لَ�سَْ مِنْ أ

بنابراین، نافرمانی از خداوند او را از خانـدان نـوح   » ...عملی ناشایست است )ار(نیست، او 
  )40( ...بیرون راند
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  بینوایان با
زیستی با محرومان و بینوایان یکی از ویژگیهاي اساسی امام و حاکم در جامعـه   همسان

از روزهـاي آغـازین اسـلام و در     .ي اسلامی است؛ و ره آوردهایی بسـیار سـازنده د ارد  
 مبر اسلام این اصل مهم مورد توجه بود و به همگـان گوشـزد مـی   هنگامه ي فراخوانی پیا

درکنار محرومـان و بینوایـان بودنـد و بـا آنـان نشسـت و        زاز همان آغا ﷐پیامبر  .شد
کردند و از تجملات و اشرافی گري و گرایش به  برخاست داشتند و همانند آنان زندگی می

ز آنان که گرایش به دنیـا داري و دنیـا خـواري داشـتند     گزیدند و ا طبقات برتر دوري می
خواندند، چنان که خود چنین  می راکردند و همگان را نیز به این سیره و روش ف دوري می
  .کردند رفتار می

چـه در مسـند حاکمیـت بودنـد و چـه       - امامان ما نیز همگان چنین بودند و هیچ یـک 
نداشتند؛ بلکه همانند پایین ترین طبقات مردم بر خلاف این سیره و روش گامی بر  - نبودند

 ـ  ﷒امام رضا  .کردند زندگی می خـویش، همـراه بـا     دراننیز در دوران زندگی هماننـد پ
زیست و از هر نوع تجمل و اشرافی گري دوري  بینوایان و تهیدستان بود و همانند آنان می

در  مرسوم برخلاف روشهاي معمول وگزید و با وجود این که به ولایتعهدي رسیده بود  می
زیست و با رفتار خود بـر شـیوه ي زنـدگی     دستگاه خلافت به شیوه ي پدران خویش می

  .ساخت کشید و اندیشه هاي غیراسلامی او را آشکار می مأمون، خط سرخ می
آن جا در بهشـتی از   .ما را به دربار مامون روانه کرده بودند: یکی از کنیزان مأمون گوید

بردیم، تا اینکه مأمون مرا به خانـه   و پول فراوان به سر می رهادنیها و نوشیدنیها و عطخور
 .ها از دست رفـت  چون به خانه ي امام در آمدم، تمام آن نعمت .فرستاد ﷒ي امام رضا 

)41(  
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 در دوران ولایتعهدي، مالی نیندوخت و چیزي را براي خـود و خـانواده   ﷒رضا  امام
بخشید و براي آخرت خـود   اش ذخیره نکرد؛ بلکه آنچه را در اختیارش بود به بینوایان می

میان مـردم و  (در خراسان، همه ي اموال خویش را در روز عرفه  ﷒امام  .کرد ذخیره می
امـام   .این کار زیان اسـت : فضل بن سهل عرض کرد) در این هنگام( .تقسیم کرد) نیازمندان
آنچه را که براي دستیابی به پـاداش الهـی و    .بلکه این کار غنیمت و سود است: فرمود ﷒

  )42(.کرامت انسانی بخشیدي، غرامت و زیان مشمار
پس آنان که  .چنین است که به داد بینوایان رسیدن کرامت انسانی و عملی الهی است این

زنند، راهی درسـت   حقوق انسان میکنند و دم از کرامت انسانی و  بر خلاف این رفتار می
  .دهند روند و مسئولیت خود را انجام نمی نمی

بـود از یـاد بینوایـان     یدهدر آن هنگام که در مرو بود و به ولایتعهدي رس ﷒امام رضا 
 تقسـیم مـی   تهیدسـتان  ها در اختیار داشت با بینوایان و غفلت نورزید و هر آنچه از نعمت

ساخت و همیشه به یاد آنـان و درکنـار آنـان     زندگی خویش شریک می کرد و آنان را در
   .بود

آوردنـد و   خوردند، سینی مـی  غذا می ﷒هنگامی که امام رضا : معمر بن خلاد گوید
نگریست، و از هر  آوردند می گذاشتند، او به بهترین غذایی که برایش می نزدیک سفره می

داد آن سینی غـذا را   نهاد، سپس دستور می آن سینی می داشت و در را بر می مقداريغذا 
  .)43( .براي بینوایان ببرند

در ظاهر نیز چنان بودند که هیچ تفاوت و تمایزي بـا مردمـان و تـوده هـاي      ﷒ امام
شـد و هـیچ گـاه تشـریفات و      یافت شناخته نمی جامعه نداشت و در جایی که حضور می

  .کرد همراه نداشت و همانند شاهان رفتار نمیهمراهان و ملازمان به 
ساخت و مردم  خلفا را باطل می رایشان با سیره ي عملی و رفتار خویش اعمال و رفتا

کرد که شیوه ي زندگی حاکمان اسلامی بدین گونه است؛ و چون از مردم فاصله  را آگاه می
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گردیـد و   آنان آگاه میو از دردها و رنجهاي  .شد گرفت از مشکلات آنان با خبر می نمی
بدین گونه امام بزرگ انسان، درد آشناي توده هـاي محـروم    .شناخت نیازهاي آنان را می

  .وارد حمام شد ﷒امام رضا  .بود
امام شروع به مالش  .شناخت، به او گفت بدن مرا مالش ده مردي که آن حضرت را نمی

یـان آگـاه کردنـد، و امـام را بشـناخت،      هنگامی که مردم آن شخص را از جر .بدن او کرد
همچنان به  ﷒پریشان گردید و عذرخواهی کرد و از این کار پوزش خواست؟ لیکن امام 

  )44( .مالش بدن او ادامه داد، و او را دلجویی کرد
کـرد و   در طول زندگی خویش، به شیوه ي اجـداد خـویش رفتـار مـی     ﷒رضا  امام

 .جست کرد و از زیست اشرافی دوري می ن بود و از صدر نشینی پرهیز میدرکنار محروما
 ﷒روزي یکی از بزرگان و صاحب دولتان نیشابور مهمانی بزرگی برپا داشت و امام رضا 

  .را دعوت کرد
شد،  راه و رسم آن روزگار چنین بود که اگر به خاطر بزرگی و عزیزي مجلسی برپا می

از ایـن   .آمدند تا آن مهمان عزیز انتظار نکشد عزیز همگان به مجلس میپیش از آمدن آن 
رو همه ي مهمانان حاضر شدند و عالمان و بزرگان و اشراف آن شهر جمـع گشـتند و بـر    

بر آن جا نشسـته و تکیـه کـرده     بزرگانقرار دادند و ) شاه نشین(بلنداي مجلس تختگاهی 
 ود که در مجالس، بزرگان بر بلنـداي مجلـس مـی   و این نیز از رسوم آن روزگاران ب .بودند

  .نشستند نشستند و خادمان و کارگران و مردمان عادي در کنار هاي آن می
به مجلس وارد شد، راه بگشودند تا امام به جاي بزرگان برود و  ﷒آنگاه که امام رضا 

 ـ   ه همـراه خادمـان و   در بلندي و شاه نشین بنشیند؟ لیکن امام به آن جا تـوجهی نکـرد و ب
از آن روز به بعد چنین شـد کـه    .؛ بلکه درکنار شاه نشین نشست)نه بر شاه نشین(کارگران 

نشسـتند و   دیگر شاه نشینان از ارزش و اعتبار افتادند و همگان در مجالس در کنار آن می
  )45( .این روش و سیره ي اسلامی را آموختند ﷒از امام رضا 
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با رفتار و سیره ي خویش مردمان را آگـاه کـرد و شـیوه ي     ﷒که امام  چنین بود این
 برتـري  الهی و انسانی روابط اجتماعی را نمایان ساخت؛ و بـر هرگونـه امتیـاز خـواهی و    

جویی و زیست اشراقی خط سرخ کشید و اصل برابري و برادري اسلامی را در عمل نشان 
   .ی به همگان آموختداد و به صورت سیره و رفتاري خدای

کند که از مردمان فاصله نگیـرد و   همچنین به فرزند خویش سفارش می ﷒امام رضا 
را در دارایـی خـویش شـریک     نـان در میان آنان باشد و از آنچه دارد به دیگران بدهد و آ

  .گرداند و به خویشاوندان و بستگان رسیدگی کند و از مردمان غافل نماند
که بـدین شـرح    ﷒را به امام جواد  ﷒نامه ي امام ابی الحسن الرضا : بز نطی گو ید

شـوي،   به من خبر رسیده که هنگامی کـه بـر مرکـب سـوار مـی      ...اي فرزند: بود، خواندم
برند، و این از بخل آنهاست تا خیري از تو بـه کسـی    از در کوچک بیرون می راغلامان تو 

خواهم، که ورود و خروج تو جز از در بزرگ  ه حقی که برگردن تو دارم، از تو میب .نرسد
شوي با خود دینار و درهمی بردار، و بایـد هـر کسـی از تـو      نباشد؛ و زمانی که سوار می

بخششی خواهد به او بدهی و اگر کسی از عموهایت درخواست احسان کند، به او کمتـر از  
ن را خود دانی؛ و اگر کسی از عمه هایت طلب بخشش کنـد،  پنجاه دینار مده، و بیش از ای

من خواستار آنـم کـه خداونـد     .و بیش از این را خود دانی .ار مدهنکمتر از بیست و پنج دی
  )46( .از تنگدستی بیمناك مباش خدامرتبه ي تو را بلند گرداند، پس بخشش کن و به یاري 
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  کارگران حقوق
در طول تاریخ بشریت، از آغاز تاکنون از بهترین توده هاي انسانی بوده انـد، و   کارگران

هایی که کشیده اند، همیشه در محرومیت و سختی به سر برده اند  ها و تلاش برخلاف رنج
  .و بر آنان ستمها رفته است و نسبت به آنان تبعیض ها روا داشته شده است

و از رفاه در زندگی و امکانات حیات دور ماندند،  دهمواره از حقوقشان محروم گردیدن
رهبران الهی تنها حامیـان ایـن    .و در زیر یوغ کارفرمایان و صاحبان زر و زور قرار داشتند

توده هاي زحمتکش و رنج دیده و ستم کشیده بودند، و براي باز پس گیري حقوق آنـان از  
   .ستمگران به تلاشهایی خستگی ناپذیر دست زدند

اگر هنگامی کـه مشـغول غـذا    : به ما فرمود ﷒امام ابوالحسن الرضا : خادم گوید یاسر
خوردن هستید، مرا بالاي سر خود، ایستاده دیدید از جاي بر نخیزید، مگر اینکه از خوردن 

گفتنـد   فرمود، و مـی  تنی چند از ما را طلب می حضرت غذا فارغ شده باشید و بسا که آن
آنها را رها کنید، تا از خـوردن فـارغ   : فرمود می ﷒امام  .ردن هستندکه مشغول غذا خو

  )47( .شوند
خواسـتم بـه    .بـودم  ﷒براي انجام کاري خدمت امام رضـا  : جعفري نیز گوید سلیمان

با آن حضرت رهسپار شدم، تا  ...با من بیا و امشب را نزد ما بمان: خانه برگردم، امام فرمود
غلامان در خانه بـه بنـایی و بسـتن مـیخ آخـور       .فتاب بودخانه شد، هنگام غروب آوارد 

کرد، کـه   با آنان مرد رنگین پوستی نیز کار می .آن مشغول بودند زو ج) چهارپایان(ستوران 
  .از جمله خدمتگزاران حضرت نبود

ند، و مزدش را ک به ما کمک می: این مرد که با شماست، کیست؟ گفتند: فرمود ﷒امام 
هر چـه بـه او بـدهیم     ...خیر: اجرتش را تعیین کرده اید؟ گفتند: فرمود ﷒امام  .دهیم می

شـوید؟   گفتم فدایت شـوم چـرا خشـمگین مـی     ...شدیدا برآشفت، ﷒امام  .ستراضی ا
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را تعیـین  من بارها آنان را نهی کرده ام، از این که کسی را پیش از آن کـه اجـرتش   : فرمود
هر کارگري بدون اینکه قبلا مزد او را تعیین کرده باشـی، کـاري   ! کنند به کار گیرند؛ و بدان

کند کـه   سه برابر آنچه مزدش است، به او بپردازي باز گمان میدهد؛ اگر  براي تو انجام می
از اجرت او کاسته اي، و اگر پیش از انجام دادن کار، مزدش را معـین کنـی، و پـس از آن    

ستاید و اگر اندکی زیـادتر از مـزدش بـه او     پرداخت کنی، تو را به سبب وفاي به عهد می
  )48( .داند بدهی، آن را بخششی از تو می

به عنوان رهبري الهی، این رفتار انسانی را با کارگران داشت و در عمـل   ﷒رضا  امام
 از ژرفـاي دل بـه زحمتکشـان مـی     ﷒امام رضـا   .و سیره ي خود، آن را آشکار ساخت

   .کوشید اندیشید و با تمام توان براي زندگی و آسایش آنان می
نگریم که امام در لحظه هایی که انسان هر چه نیرومند و پرتـوان باشـد از    از این رو می

کند؛ یعنی در واپسین لحظه هاي زندگی و هنگامی که به  همه چیز و همه کس فراموش می
سی خودکامه ي زمان، مسموم شده و بدنش در حال تلاشی و زندگی اش دست مأمون عبا

   .رو به پایان بود و در بستر مرگ قرار داشت از یاد کارگران و خدمتگزاران فراموش نکرد
مسـموم شـده بـود و در همـان روز      ﷒در روزي کـه امـام رضـا    : یاسر خادم گویـد 

اي یاسر، اهل خانـه و کارکنـان و   : به من گفتدرگذشت پس از این که نماز ظهر را گزارد 
  خدمتگزاران غذا خورده اند؟ 

حـال  (تواند غذا بخورد با اینکه شـما در چنـین حـالی هسـتید      که می! آقاي من: گفتم
امـام راسـت نشسـت،    ) در این هنگـام (، )شدید و دردهاي توان فرسا و جانکاه مومیتمس

سفره را بیاورید، و تمامی اهل خانه و کارگران و خـدمتگزاران را فـرا خوانـد    : سپس گفت
هنگامی که همه  ...وکسی را فروگذار نکرد و یکایک را مورد محبت و مهر خویش قرار داد

  .)49( ...وش افتادغذا خوردند امام بیه
  .ها باشند پیروان راستین آن امام این چنین بود امام بزرگ انسان و باید بدین گونه آري
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  اسلامی برادري
اخوت و برادري، اصلی الهی و انسانی و اجتماعی اسـت، و اصـلی تردیـد ناپـذیر      اصل

 اسلامی نیز هست که زیر بناي روابط اجتماعی است و در همه ي بخشهاي جامعه تأثیر می
کند؛ و سامان یابی اقتصـاد و داد و سـتدها و    ذارد؛ و بهبود روابط اجتماعی را تضمین میگ

   .ددگر گردش ثروت را موجب می
خاستگاه اصلی مدد رسانی و دست یاري و کمک رسـانی افـراد بـه یکـدیگر اسـت و      

 این چنین اصلی، .شود هرگونه ظلم اقتصادي و اجتماعی مردم را نسبت به یکدیگر مانع می
با این درجه از اهمیت و ارزش همیشه مورد توجه رهبران الهی و راسـتین انسـان دوسـت    

نیز در سخنان گوناگون خویش این اصـل بـزرگ را روشـن     ﷒ امام رضا .بوده و هست
   .ساخته است

در مسافرت امام ابوالحسـن  : از یکی از مردم بلخ شنیدم که گفت: عبداالله بن صلت گوید
به خراسان با او همراه بودم، روزي همگان را بر سر سـفره فـرا    ﷒سی الرضا علی بن مو

فدایت شوم، : به او گفتم .نشستند سفره سر برخواند، غلامان او از سیاه و غیر سیاه آمدند و 
خداي همـه  ! خاموش«: آیا بهتر نیست که براي اینان سفره اي جداگانه گسترده شود؟ گفت

، و پاداش هر کسی بسته به کردار )پس تفاوتی نیست(یکی است، و مادر یکی، و پدر یکی 
  )50( .»است
نی را یـادآور  این جریان به چندین اصل بنیادین اشاره کرده اند، نخست کرامت انسـا  در

شده اند، که همه ي انسانها با هم برابرند و سفید و سیاه، و کارگر و کارفرما، و دارا و نـادار  
  .با هم یکی هستند و همه انسانند و برتري در میان آنان وجود ندارد

 پرهیزکاري، موجب برتریهاي ظاهري در این دنیـا نمـی   وحتی برتري در اعمال و تقوا 
دیگـر اینکـه، بـرادري اسـلامی را      .اموري است که به آخرت مربوط استشود؛ بلکه اینها 
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پـس هـم برادرنـد و بایـد حقـوق       .یادآور شده اند که همه فرزندان یک پدر و یک مادرند
برادري را رعایت کنند و جامعه ي بشري را خانواده اي بزرگ بپندارند و برادر وار بـا هـم   

  .زندگی کنند



47 

  

  انسانی ارزش
نهند و خود را باور دارند و  از هر چیز به خود و شخصیت خویش ارج می بیش انسانها

ایـن   .از دیگران نیز در روابط اجتماعی انتظار دارند که به شخصیت آنـان احتـرام بگذارنـد   
باشد؛ زیرا هر انسانی داراي کیان و ارزشی نفسـانی   خواسته اي خرد پسند و بسیار بجا می

کند و به حرکـت   ها زندگی می که در میان گروه انسان کرامت است واست و با این ارزش 
زند و اگر این کرامت نفسانی و شخصیت انسانی او نادیده گرفتـه شـود،    و تلاش دست می

کند و توان و نیروي ایستادگی در برابر پیش آمدها و  احساس خود کم بینی و کوچکی می
  .ماند ها باز می ینهتمام زم دردهد و از پیشرفت و رشد  مشکلات را از دست می

شود و نگرش سازنده و مثبت او به نگرشی  امید و انگیزه تلاش در وجود او پژمرده می
 شود و به راستی کیان و هستی او دچار ناتوانی، سسـتی و خمـودگی مـی    منفی تبدیل می

 ـ      .گردد  هپیشوایان و رهبران راستین، بیش از همگان بـه ایـن موضـوع توجـه داشـتند، و ب
دادند؛ زیرا ایشان انسان را به سوي کمال فرا  سان و کرامت انسانی بسیار بها میشخصیت ان

تواند  شده باشد، می شکوفا خوانند و انسان تا آن جا که شخصیت و کرامت وجودي او می
  .پیش برود و به کمالات دست یابد و خود را تربیت کند و بارور سازد

گذاشـت   داشت و نمـی  انسانها حرمت آنان را پاس مینیز در برخورد با  ﷒امام رضا 
آمـد   کیان کسی شکسته شود و انسانی کوچک به حساب آید و هرگاه صحنه اي پیش مـی 

کـرد کـه ایـن موضـوع      اشخاص مطرح بود، چنان برخورد می انیکه منزلت و جایگاه انس
  .دداد ارزش افراد نادیده گرفته شو حیاتی رعایت شود؛ و هیچگاه اجازه نمی

مـن در مجلـس   : یسع بن حمزه گویـد  ،﷒درباره ي این روش انسانی در زندگی امام 
بزرگـوار گـرد    نبا او مشغول گفت و گو بودم، و مردم بسیاري در خدمت آ ﷒امام رضا 

سـلام  : پرسیدند، ناگهان مردي بلند قامت وارد شد، وگفـت  آمده بودند و از احکام الهی می
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ي فرزند پیامبر خدا، من مردي از دوستان تو، و پدران و نیاکانت هستم، و از زیارت بر تو ا
را به  خودخانه خدا بازگشته ام، و هزینه ي سفرم را تمام کرده ام، و چیزي که بتوانم با آن، 

منزل دیگر برسانم، ندارم، اگر موافقت کنی و مرا به دیار خود روانه کنی، من در شهر خـود  
ت و دولتم، و استحقاق صدقه ندارم، آنچه را به من داده ایـد، از طـرف شـما بـه     داراي نعم

   .بینوایان خواهم داد
سـخنان خـود    بـه سپس رو به مردم کرد و  .بنشین، خدا تو را بیامرزد: فرمود ﷒امام 

ر ادامه داد، تا اینکه مردم پراکنده شدند، و جز او و سلیمان جعفري و خثیمه و مـن کسـی د  
  دهید داخل منزل شوم؟ اجازه می: به ما گفت ﷒امام  .باقی نماند ﷒خدمت امام 

امـام برخاسـت و وارد    .خداوند، خواسته هایت را به انجـام رسـاند  : سلیمان عرض کرد
بیرون آمد، و در را بسـت و دسـتش را از    سپس و ساعتی درنگ کرد، شدحجره ي دیگر 
   .این جا هستم: خراسانی کجا ست؟ گفت: ورد، و فرمودبالاي در بیرون آ

این دویست دینار را بگیر، و با آن هزینه و خرجی راه خود را تأمین کن، و آنهـا  : فرمود
 .و مرا نبینـی  بینمرا مایه برکت بدان، و از جانب من صدقه مده، و به راه خود برو تا تو را ن

   .پس از این خراسانی بیرون رفت
نیازمندي که به حضور امـام  (فدایت شوم، به او : گفت ﷒سلیمان جعفري به امام رضا 

مهربانی فرمودي، و مال فراوان به او بخشیدي، لیکن چرا صـورت خـود را از او   ) آمده بود
نخواسـتم ذلـت خـواهش را در     ،چون نیاز او را بـر آوردم : فرمود ﷒پنهان داشتی؟ امام 

کار نیکی کـه در  «: را نشنیده اي که فرمود ﷐آیا این سخن پیامبر خدا  .اش بنگرمچهره 
گردد، و پنهـان   پنهان انجام شود، برابر با هفتاد حج است، و افشا کننده ي کار بد، خوار می

  )51( .»کننده ي آن، آمرزیده است
 ذاشـتند و شخصـیت همگـان را ارج مـی    گ به همه ي انسانها احترام می ﷒رضا  امام

داشتند، پیرو هر دینی و آیینی بودند در ایـن روش   نهادند و حقوق انسانی همه را پاس می
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بـه ایـن   (نامه اي از نیشابور به مأمون رسـید  : گوید) خدمتگزار امام(یاسر  .تأثیري نداشت
 از او باقی مـی مرگ وصیت کرده است که مال زیادي راکه  نگاممردي زرتشتی ه): مضمون

مسـلمانان   میـان  قاضـی نیشـابور آن امـوال را    .ماند، میان بینوایان و تهیدستان تقسیم کنند
 در این موضـوع چـه مـی   ! اي سرور من: گفت ﷒مأمون به امام رضا  .تقسیم کرده است

  فرمایید؟
نامـه اي بـه قاضـی     .کنند زرتشتیان براي بینوایان مسلمان وصیت نمی: فرمود ﷒امام 

نیشابور بنویس تا همان مقدار از مالیات هاي مسلمانان بـر دارد و بـه بینوایـان زرتشـتیان     
  )52( .بدهد

ارزش انسانها و احترام به اندیشه و عقیده ي آنان در اندیشه ي امام تا بدان جـا   رعایت
آن را گرامـی   گذاشـت و  بود که به خواسته هاي آنان، حتی پس از حیاتشان نیز احترام می

داشت تا مردمان بیاموزند که انسان و ارزش و شخصیت انسانی افراد پـس از مرگشـان    می
  .هایشان حتی پس از مرگ باید پاس داشته شود استهنیز، محترم است و خو

خواهرم وصیت کـرده اسـت بـراي    : پرسیدم ﷒از امام رضا : ریان بن شبیب نیز گوید
را به گروهی از هم ) مال(خواهم این  و من می) به آنان مالی بدهم که(گروهی از مسیحیان 

 - خداونـد  .اجرا کـن  هستوصیت را بدان سان که : امام فرمود .کیشان مسلمان خود بدهم
   )54( )53( .»...را تغییر بدهند) وصیت(گناه آن، بر کسانی است که در آن «: گفته است - متعال
ل انسانی است که باید حتی پس از مـرگ او رعایـت   نیز بیانگر ارزش اندیشه و عم این
  .شود
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  انسانی آزادي
آزادي و آزادگی انسانی، از بزرگ ترین اصول انسانی است کـه همگـان خواسـتار     اصل

آنند و همواره در تاریخ، انسانهاي بزرگ و رهبران راسـتین بشـري از آن سـخن گفتنـد و     
کوشیدند تا این اصل را فراگیر سـازند، و تـوده هـاي انسـانی را از ایـن موهبـت خـدایی        

  .برخوردار کنند
و طاغوتیان و سلطه جویان در طول تاریخ در برابر حق آزادي  نگرااز سوي دیگر ستم

گرفتند، و مردمان را بردگـان و بنـدگان    ایستادند، و ارزش انسانها را نادیده می انسانها می
صفحات تاریخ از این رویارویی ها  .کردند و با آزادي خواهی مبارزه می .دانستند خود می

  .و جنگ و ستیزها سرشار است
تاریخ اسلام نیز، همیشه رهبران راستین، ارزش حیاتی آزادي را تبیین کرده اند،  ولدر ط

 .و انسانها را با این حقشان آشنا ساخته اند، و همواره از این حق انسـانی دفـاع کـرده انـد    
غیـر  (پرسیدم کـه مـردي از اهـل ذمـه      ﷒از امام رضا : گوید) ﷒از یاران امام (زکریا 
که به فقر و گرسنگی مبتلا شـده بـود، فرزنـدش را    ) کشورهاي اسلامی در ساکنانان مسلم

  .فرزندم مال تو، او را خوراك بده و او برده ي تو باشد: آورد وگفت
شـود، ایـن کـار شایسـته ي تـو       آزاد، خریده و فروخته نمـی ) انسان: (فرمود ﷒امام 
  )55( .باشد نمیاین کا ر درباره ي ذمیان نیز روا  .نیست

اي فرزنـد رسـول خـدا، ایـن موضـوع      : گفتم ﷒به امام رضا : اباصلت گوید همچنین
 گویند، شما می می: چه موضوعی؟ گفتم: کنند؟ امام فرمود چیست که مردم از شما نقل می

   .گویید که مردمان بندگان و بردگان شمایند
آگاهی، تو خود  داو زمینی و از پنهان و پی که آفریدگار آسمانها) تو(خداوندا : امام گفت

گواهی که من هیچ گاه چنین سخن نگفته ام، و از هیچ یک از پدرانم نیز نشنیده ام که چنین 
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پروردگارا، تو به ظلمهایی که از این امت بـر مـا رفتـه اسـت آگـاهی، و ایـن        .گفته باشند
  .)56( ...نیز از آنهاست) تهمت(

 ژرفی است که، آن امام بزرگ انسـان بـه حقـوق انسـانها مـی     سخن، بیانگر احترام  این
  .سازد ها استوار می گذارد و پایه هاي آن را در اندیشه
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  باوري راستین مردم
و امامان و هدایتگران راستین بشریت، پشتیبانان و مدافعان حقیقی محرومـان و   پیامبران

خاستند  انسان به ستیز بر می ستمدیدگان بودند و در همه ي روزگاران با چپاولگران حقوق
جانفشانی ها کردند و از خودگذشـتگی   - ظلم ستیزي و مظلوم یاوري - و بر سر این آرمان
  .دهد زرین تاریخ را تشکیل می صفحاتها نشان دادند، که 

نیز همانند نیاکان بزرگ خویش، مدافع محرومان و مظلومـان بـود و بـا     ﷒امام رضا 
پرداخت؛ و هرگونه همکاري با ستم بارگـان   با ستمگران به مبارزه می شیوه هاي گوناگون

شمرد؛ مگر آنگاه که دادي سـتانده شـود و حقـی بـه      کرد و غیر اسلامی می را محکوم می
  .حقداري بازگردد و از ستمی جلوگیري گردد

ر دربـار  نامه نوشتم و از کار د ﷒مدت چهارده سال به امام رضا : حسین انباري گوید
نامه ات را خواندم و از بیمی که در این : نوشت) در پاسخ( ﷒امام  ...خلفا اجازه خواستم

شـوي،  ) در دربارهـا (کـاري   متصـدي  دانی که هرگاه شغل بر خودداري آگاه شدم؛ اگر می
کیشان تو خواهنـد  کنی و دستیاران و کاتبان تو از هم  عمل می ﷐طبق دستورات پیامبر 

دهـی، بـدان    بود و هنگامی که مالی به دستت رسید، بخشی از آن را به بینوایان مؤمن مـی 
دربار خلفـاي   راندازه که خود مانند یکی از آنان باشی؛ اگر چنین رفتاري داشتی، کار تو د

جـایز  ) خـدمت در دربارهـا  (شود، وگرنـه   ستم بنیاد با خدمت به برادران دینی جبران می
  )57( .یستن

در دوران ولایتعهدي نیز با نپذیرفتن هیچ گونه مسئولیتی در حکومت بـه   ﷒رضا  امام
بـا اینکـه در    ﷒امـام   .هاي حکومت بیدادگر، اسـلامی نیسـت   همگان فهماند که فعالیت

 دستگاه مأمون تحت نظر و محاصره بود، در زمانهاي مناسب با مأمون بر خوردهـایی تنـد  
   .شد مسلمانان را به او یادآور می يکرد و حقوق از دست رفته  می
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و بـا شـادمانی فـتح     .روزي مأمون به خدمت ایشان رسید و نامه اي در دسـت داشـت  
: به او فرمود ﷒امام  .داد روستاهایی از منطقه ي کابل به دست سپاهیان اسلام را خبر می

  » .کند تو را شادمان میآیا فتح روستایی از منطقه ي کفر «
دربـاره ي امـت   : آیا این مایه ي خرسندي نیست؟ امام به او چنین گفتنـد : مأمون گفت

و حکومتی که بر ایشان داري از خدا بترس، چه تو کارهاي مسـلمانان را تبـاه    ﷐محمد 
کننـد؛   داوري میساختی و کار را به دست کسانی سپرده اي که به غیر حکم خداي بزرگ 

و محل فرود آمدن وحی را ترك کـرده   تو خود در این سرزمین مانده اي و خانه ي هجر
هـیچ مـؤمنی را نگـاه     پیمان رود، و سوگند و اي، بر مهاجران و انصار با نبودن تو ستم می

گذرد و آنـان بـراي زنـدگی بـه هزینـه اي       دارند، و روزگار بر مظلومان به سختی می نمی
دانی والی  آیا نمی ...یابند که از زندگی خویش شکایت برند دارند، وکسی را نمیدسترسی ن

  .)58(مسلمانان همچون تیرك میان چادر است که هر کس بخواهد به آن دسترسی دارد؟ 
کنند که حاکم و حکومـت اسـلامی، بایـد در برابـر      به این نکته مهم اشاره می ﷒ امام

ها و قوانین خود توضیح درست و قـانع   شد و براي تمامی برنامهجامعه و مردم پاسخگو با
کننده داشته باشد و اگر سوالی از طرف جامعه و مردم مطـرح شـود، حکومـت بـا دلیـل و      

هـا و   زیر سوال نرود که اگر چنین نکنـد بـه پرسـش    حاکمیتبرهان به آن پاسخ گوید تا 
 یش را در میان جامعه از دست مـی هاي زندگی مردم بی توجه باشد، اعتبار خو نابسامانی

  .گردد متهم می ...دهد و به ستم گستري و پایمال کردن حق مردم و
 موندر آن زمان، مـأ  .بودم ﷒در خراسان در خدمت امام رضا : محمد بن سنان گوید

 نیز آن جا حاضـر مـی   ﷒نشست و امام  روزهاي دوشنبه و پنجشنبه در دیوان مظالم می
روزي از این روزهـا، مـردي از صـوفیه را     .داد شد و به سخنان ستمدیدگان گوش فرا می

مأمون به او نگریست و در پیشانی او، نشان سجده یافـت و در   .آوردند که دزدي کرده بود
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رخسار او به زردي گراییده بود که نشان از قناعـت او درگـذران    وتن او، جامه اي خشن، 
  .نیست ین حال، شایسته دزديروزگار بود و دید که ا

ها چگونه دزدي کـرده اي؟ مـرد    با این چگونگی: آنگاه مأمون آشفته خاطر شد و گفت
) اموال مسلمانان که در دست دولت اسـت (چون تو حق مرا از خمس و فیء : صوفی گفت

تـو در  : مـأمون گفـت   .از من باز گرفتی، از روي اضطرار و ناچاري به این کار دسـت زدم 
   ي؟خمس و بیت المال چه حقی دار

و اعلمـوا انمـا   «: استخداوند خمس را براي شش گروه از مردم قرار داده : صوفی گفت
عنمتم من شیء فان الله خمسه و للرسول و لذي القربی و الیتامی و المسـاکین و ابـن السـبیل ان کنـتم     

بـر بنـده    هو اگر به خدا و آنچ )59( ...ان یوم التقی الجمعانامنتم باالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرق
که دو گروه به هم رسیدند نازل کردیم ایمان آورده ) روز جنگ بدر(ي خود در روز فرقان 

اید، بدانید که هرگاه چیزي به غنیمت گرفتید خمس آن از آن خدا و پیامبر و خویشـاوندان  
  ».او و یتیمان و مساکین و در راه ماندگان است

ما افاء االله علی رسـوله مـن   «: داده است رارقو همچنین فیء را نیز براي گروههاي از مردم 
اهل القري فلله و للرسول و لذي القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لا یکون دولـه ي بـین   

ها نصـیب پیـامبرش کـرده اسـت از آن      آن غنیمتی که خدا از مردم قریه -  )60( .الاغنیاء منکم
و مسکینان و مسافران در راه مانده، تا امـوال   نخداست و پیامبر و خویشاوندان او و یتیما

  » .عمومی میان توانگرانتان دست به دست نشود
کـه تـوان    هسـتم  و تو اي مأمون مرا از حق خود محروم کرده اي کـه مـن راهگـذري   

بازگشت را ندارم و فقیر و نیازمند گشته ام و توانایی تهیه ي خوراك را از دسـت دادم و از  
  .رآن و اهل ایمان هستمحافظان و قاریان ق

آیا حدي از حدود الهی و حکمی از احکام دینی را اجرا نکنم و دزد را بـه  : مأمون گفت
   .آوري به زبان می اسزاي عملش نرسانم که تو این حرفهاي بیهوده ر
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نخست خویشتن را پاکیزه کن، سپس به پاك کردن دیگـران بپـرداز؛ و   : مرد صوفی گفت
  .بر خود جاري ساز و آنگاه دیگري را حد بزندر آغاز حد خداوند را 

چه سخنان بیهوده اي بر زبان : کرد وگفت ﷒مأمون سخت برآشفت و رو به امام رضا 
آنگاه رو  .خمس و فیء دزدیده شده، دزدي کرده است ازگوید چون حق وي  می .راند می

چگونـه  : مرد صوفی گفـت  .کنم به خدا سوگند که دستت را قطع می: به صوفی کرده وگفت
  توانی دست مرا قطع کنی در حالی که بنده من هستی؟  می

واي بر تو چگونه من بنده ي تو هستم؟ صـوفی  : مأمون خشمگین و آشفته گشت وگفت
از مال مسلمانان خریده اند و تو بنـده ي تمـام   ) که کنیز بود(که مادرت را  جااز آن : گفت

ه مسلمانان تو را آزاد نکرده اند، بنده و عبد آنان هسـتی؛  مردم مشرق و مغربی و تا آنگاه ک
و من تو را آزاد نکرده ام و تو با این حال، خمس را برده اي و دزدیده اي و نه به خانـدان  

توانی دسـت مـرا    اما جهت دیگر که تو نمی .پیامبر حقی دادي و نه به من و نه به امثال من
تواند دیگري را ا ز آلودگی و گناه پاك گردانـد،   یقطع کنی این است که انسان آلوده کی م

  .تواند، انجام دهد کار را انسان پاك و پاکیزه می این بلکه
تواند اقامـه حـد    دلیل دیگر اینکه آن کس که حد خداوند بر او واجب است چگونه می

 مگر نشنیده اي که خداونـد بـزرگ مـی    .کند؛ تا آن که نخست بر خود حد را جاري سازد
كِتـَابَ (: یدفرما ْ�تُمْ َ�تلْـُونَ الْ

َ
ْ�فُسَُ�مْ وَأ

َ
ُ�رُونَ ا�َّاسَ باِلِْ�ِّ وَتَ�سَْوْنَ أ

ْ
تأَ
َ
فـَلاَ َ�عْقِلـُونَ أ

َ
 )61( )أ

دهیـد و خـود را    خوانید، مردم را به نیکـی فرمـان مـی    را می) قرآن(آیا در حالی کتاب «
  .»یابید کنید؟ آیا به عقل در نمی فراموش می

نظـر شـما دربـاره ي ایـن مـرد و      : کرد وگفت ﷒مأمون برآشفت و روي به امام رضا 
مرد دلایلی آورده است، تو نیز جواب او  ایناینک : فرمود ﷒کردارش چیست؟ امام رضا 

  )62( .را با دلیل و برهان بده و او را قانع کن
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مأمون را بـدان فراخوانـد، و    ﷒ضا این شیوه ي مردم باوري راستین است که امام ر و
  .آن برخورد منطقی با مردم است نه برخورد براساس زورگویی و برتري طلبی



57 

  

  پاورقی
  .75): 11(سوره هود  .1
  .109): 26(سوره شعراء .2
  .2و  1): 20(سوره طه  .3
  .128): 9(سوره ي توبه  .4
  .184ص / 2، ج  ﷒عیون اخبار الرضا  .5
  .211ص / 49بحارالانوار، ج  .6
  .36ص / 49؛ بحارالانوار، ج 212ص / 2، ج  ﷒عیون اخبار الرضا  .7
  .102ص/ 49بحارالانوار، ج  .8
  .32): 7(اعراف  .9

  .825ص / 2کشف الغمه فی معرفه الأئمه، ج .10
  .178ص / 2، ج  ﷒عیون اخبار الرضا  .11
  .؛ با تلخیص89ص / مکارم الاخلاق .12
  .100ص / 49بحارالانوار، ج  .13
  .100ص / 49بحارالانوار، ج  .14
  .180 -182صص / 2، ج  ﷒عیون اخبار الرضا  .15
  .180ص / همان. 16
  .363ص / 4مناقب آل ابی طالب، ج  .17
  .300ص / همان .18
  .364ص / 4مناقب آل ابی طالب، ج . 19
  .363ص / نهما .20
به این موضوع مهم و اساسی، بسیاري از اندیشمندان و بزرگان اشاره کـرده انـد، مراجعـه شـود بـه کتـاب        .21
مطلـب سـوم، ترجمـه ي الهیـات     ( 211ص / اثر استاد علامـه محمدرضـا حکیمـی   » اجتهاد و تقلید در فلسفه«

درکتاب اجتهاد و تقلیـد در   اننظر ایش( )ره(؛ همچنین مراجعه شود به نظر علامه محمد حسین طباطبایی )فلسفی
  .219-220صص / 2، علامه محمدحسین طباطبایی، ج »مجموعه مقالات«درکتاب ) ذکر شده است -فلسفه

  .1683ص / 3؛ منتهی الأمال، ج 299ص / 1 0؛ بحارالانوار، ج 154ص / 1، ج  ﷒عیون اخبار الرضا  .22



58 

ها از نقل تمامی آن خودداري شد؛ لیکن به گوشـه اي از ایـن منـاظره در     به دلیل طولانی بودن این جریان .23
  .اشاره رفته است) نماز اول وقت و اهمیت آن(بخش آینده 

  .یا از نسل برادران آن حضرت، جعفر و عقیل باشند ﷒ساداتی که از نسل امیرالمؤمنین علی : طالبیین .24
  .1651ص / 3؛ منتهی الأمال، ج »به نقل از بحارالانوار و خرایج راوندي«، 68ص / 14ناسخ التواریخ، ج  .25
  .اشاره شد» تهاجم فرهنگی«به این مناظرات در بخش پیشین  .26
  .آوردن تمامی این پرسشها و پاسخها از فراخور این نوشته بیرون است .27
  .1701ص /3؛ منتهی الآمال، ج 299صی / 10؛ بحارالانوار؛ ج 154ص / ، ج ا ﷒عیون اخبار الرضا  .28
  .135ص / 49؛ بحارالانوار، ج 323و  322صص / ؛ اعلام الوري489ص / 1الکافی، ج  .29
  .208ص / تاریخ نیشابور  .30
ر، ج ،الغـدی 1735 -1828صـص  / 3؛ منتهی الأمـال، ج  632-267صص / 2، ج  ﷒عیون اخبار الرضا  .31
  .409ص / 2

  .123ص / 49؛ بحارالانوار، ج 827ص / 2؛ کشف الغمه، ج 135ص/ 2، ج  ﷒عیون اخبار ألرضا  .32
  .»الصواعق المحرقه و نزهه المجالس«؛ به نقل از 137ص /  ﷒زندگی سیاسی امام رضا  .33
  .236ص /2، ج  ﷒عیون اخبار الرضا  .34
  .13): 49(حجرات  .35
  .236ص /2، ج ﷒عیون اخبار الرضا  .36
  .237ص / 2، ج  ﷒عیون اخبار الرضا  .37
  .45): 11(هود  .38
  .46): 11(هود  .39
  .234ص / 2، ج  ﷒عیون اخبار الرضا  .40
  .179ص / 2، ج  ﷒عیون اخبار الرضا  .41
  .442ص / ؛ معیارهاي اقتصادي در تعالیم رضوي100ص/ 49بحارالانوار، ج  .42
  .443ص / ؛ معیارهاي اقتصادي در تعالیم رضوي52ص / 4اصول کافی، ج  .43
  .362ص / 4مناقب آل ابی طالب، ج  .44
  .210ص / تاریخ نیشابور .45
  .8ص / 2، ج ﷒عیون اخبار الرضا  .46
  .298ص / 6الکافی، ج .47
  .288ص / 5الکافی، ج  .48



59 

  .444ص / ؛ معیارهاي اقتصادي در تعالیم رضوي241ص / 2، ج  ﷒عیون اخبار الرضا  .49
  .249؛ معیارهاي اقتصادي در تعالیم رضوي ص450ص / 1؛ الحیاه، ج 230ص / 8الکافی، ج  .50
  .24ص / 4الکافی، ج  .51
  .15ص / 2، ج  ﷒عیون اخبار الرضا  .52
  .181): 2(بقره  .53
  .437ص / ؛ معیارهاي اقتصادي در تعالیم رضوي16ص / 7الکافی، ج  .54
  .429ص / ، معیارهاي اقتصادي در تعالیم رضوي83ص / ؛ استبصار77ص / 7تهذیب الاحکام، ج  .55
  .184ص / ،2، ج  ﷒عیون اخبار الرضا  .56
  .111ص / 5الکافی، ج  )57
ا؛ معیارهـاي اقتصـادي در تعـالیم     65ص / 49ا؛ بحـارالانوار، ج   60ص / 2، ج  ﷒عیون اخبار الرضا  .58

  .260ص / رضوي
  .41): 8(انفال  .59
  .7): 59(حشر .60
  .44): 2(بقره  .61
  .288ص / 49بحارالانوار، ج .62



60 

  
 فهرست مطالب

  3.............................................................................................................................  پیشگفتار

  6.............................................................................................................  سرشت هاي انسانی

  8.......................................................................................................................  مهمان نوازي

  10  ..........................................................................................................................  آراستگی

  13  ...............................................................................................................  داناترین مردمان

  17  ................. ................................................................................................  تهاجم فرهنگی

  22  ...............................................................................................  نماز اول وقت و اهمیت آن

  25  ...................................................................................................................  نماز عید فطر

  28  ...........................................................................................................  سرگذشت شیفتگی

  34  ...................................................................................................................  راویان طلایی

  36  .................. ................................................................................................  عمل، نه حرف

  39  .........................................................................................................................با بینوایان

  43  ................. ................................................................................................  حقوق کارگران

  45  ................................................................................................................  برادري اسلامی

  47  ...................................................................................................................  ارزش انسانی

  50  ...................................................................................................................  آزادي انسانی

  52  ..........................................................................................................  مردم باوري راستین

  57  ............................................................................................................................  پاورقی

 


